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آغـاز شـد مـيـرود تـا               ٩٦روند انقلابي اي که با خيـزش ديـمـاه        
طومار حکومت اسلامي را در هم بپيچد. در ايـن شـرايـط داشـتـن               
تصوير روشني از سرنگوني نظام جمهوري اسـلامـي و خصـوصـيـات          
نظامي که بايد جايگزين آن شود براي پيـشـروي و پـيـروزي انـقـلاب             
مطلقا ضروري است. اکثريت قريب به اتـفـاق مـردم ايـران خـواهـان                
حکومت و جامعه اي مدرن، متمدن، انسـانـي و بـري از هـر گـونـه                   
تبعيض و نابرابري از جمله تبعيضات مذهبـي و قـومـي و مـلـي و                
جنسيتي و   طبقاتي هستند. تنها نظامي ميتواند رفـاه و آزادي و         
برابري را براي همگان تضمين کند کـه مـرکـز و مـحـور ارزشـهـا و                    
سياستها و قوانين اش انسان و انسـانـيـت و ارزشـهـاي جـهـانشـمـول                
انساني باشد و نه اسلاميسم و ناسيوناليسم و ايرانيگري و تابوهـا و    

 ميهني. -ملي -قومي -مقدسات و تعصبات مذهبي
 شکل گرفتن چنين نظامي در گرو تحقق چهار رکن زير است: 

نظام جمهوري اسلامي با همه جناحها و نهادها و قوانين اش    -الف
 سرنگون شود و ماشين حکومتي موجود کلا در هم شکسته بشود. 

دولت بر آمده ازانقلاب عليه نظام موجود بلافاصله اقـدامـاتـي       -ب
را براي تحقق شعارها و خواستهاي فوري تـوده مـردم و تضـمـيـن و              

 تثبيت پيروزي مردم عملي کند.
همه شهروندان درشوراها متشکل بشـونـد و دخـالـت آزادانـه و                 -ج

 آگاهانه و مستقيم مردم در حکومت تضمين بشود.
سيستم بردگي مزدي ملغي بشود. محور سياست اقتصادي  -د

نظام آتي  بايد تامين رفاه و نيازهاي همه مردم باشد و نه سودآوري 
 و ثروت اندوزي يک اقليت سرمايه دار. 
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کـارگـر بـازداشتــي ايـن              ٦ کارگران گروه ملي فولاد اهواز به همراه خانواده هاي   
کارخانه به اسامي کريم سياحي، محمد فـلاحـي، عبــدالـرحـمـن سـاکـي، جـواد                 
لــي در                 بـ نــا بـر قـراري ق اسکندري، محمد علي جماعتي و سجاد حسين پور، ب
مقابل خانه نماينده خامنه اي در خـوزستــان جـمـع شـده و بـر خـواسـت آزادي                          
همکاران بازداشتي خود پاي فشردند. در جريان حمله به تجمع ايـن کـارگـران در           
بيست و يکم خرداد ماه دهها کارگر بازداشت شده بودند کـه در ايـن مـدت زيـر             
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جام جهاني فوتبـال، مـانـنـد       
ساير رويـدادهـاي ورزشـي بـيـن             
المللي،صرفا يک رويداد ورزشي 
نيسـت بـلـکـه يـک پـديـده چـنـد                   

 اجتماعي است.-جانبه سياسي
اولين جنبه ايـنـسـت کـه بـا            
بالا گـرفـتـن تـب فـوتـبـال، تـب                 
ناسيوناليسم و سرود و پـرچـم و         
افتـخـارات مـلـي نـيـز در هـمـه                 
کشورهاي شرکـت کـنـنـده عـود          
ميکـنـد. ايـن بـخـصـوص بـراي               
کشورهاي نوع جهان سومي کـه    
در عرصه هـاي ديـگـر قـادر بـه            
خودنمائي نيستند صادق اسـت.  
يک پيروزي يا حتي يـک گـل بـه          
کشور قويتر کافي است تا "يـک     
دســتــاورد تــاريــخــي" ديــگــر بــه          

ميهنـي   -ليست افتخارات ملي
اضافه بشود، و يـک بـار ديـگـر             
هويت انسـانـي و جـهـانـي تـوده             
مردم، که قاعدتا در رويـداهـاي     
بين المللي اي نظير المپيک و يا 
جام جهاني بـايـد بـروز و نـمـود              
برجسته تري پيدا کند، زيـر بـار       

ميهني مسخ و  -تعصبات ملي
مدفون گردد. ايـن را الـبـتـه نـه             
بايد بـه حسـاب ورزش فـوتـبـال            
نوشت و نه به حساب توده مـردم  
علاقمند بـه ايـن ورزش. مسـخ           

ميهني ورزش، و کلا هـر     -ملي
پديده اي، کار هر روزه دولتها و   
رسانه ها و شخصـيـتـهـايشـان و        
يک جزء لازم حـفـظ سـلـطـه يـک           
درصديهاي مفتخور سرمايه دار 
در همه کشورها است. "فـوتـبـال      
ملي" در واقع جـزء  مـکـمـل و              
سياسي کار و کسـب و تـجـارت        
پرسود فوتبال باشگـاهـي اسـت.      
ــک ورزش                  ــه ي ــب از هــر دو جــن
محبوب توده اي را مسـخ کـرده     

اقتصادي -و به يک ابزار سياسي
در خدمت طبقات حاکم تـبـديـل    

 کرده اند. 
جنـبـه ديـگـر مشـخـصـا بـه               

اجتماعي ايران  -شرايط سياسي
ــشــود. در ايــران                ــي ــوط م ــرب م
ــســم در حــکــومــت و              اســلامــي
ناسـيـونـالـيـسـم در اپـوزيسـيـون              
ــد               ــواهـ ــخـ ــيـ ــي مـ ــکـ ــت. يـ اسـ

هاي تيم ايـران و نـفـس        ددستاور
صــعــود ايــن تــيــم بــه بــازيــهــاي          

جهاني را به حسـاب اسـلامـيـت       
بـنـويسـد و ديـگـري بـه حســاب               
ايرانيت. يکي برد تـيـم ايـران را        
ــردوســي              ــاعــث شــادي روح ف ب

نشانه عظمـت  ميداند و ديگري  
اسلام! آنچه در اين ميـان مسـخ      
و محو ميشود فوتبـال بـعـنـوان       
يک ورزش محبـوب تـوده مـردم        

 در ايران و در سراسر دنيا است.
جـــنـــگ پـــرچـــمـــهـــا تـــا        از    

اظهارات مقامات حکومتي  و     
تــا کــامــنــتــهــا در فــيــســبــوک و          
مدياي اجتماعي، اين کشمکش 
بـيــن ايــرانــيــت و اســلامــيــت را           
شاهد هستيم. تيم فوتبال ايـران     
تنها تيمي است که طرفدارانش، 
اگــر اصــولا پــرچــمــي در دســت           
داشــتــه بــاشــنــد، بــا ســه پــرچــم           
مختلف در استاديومها حضـور    
پيدا ميکنند: پرچم حکـومـتـي،     
پرچم اپوزيسيون راست و پرچمي 

اين که هيچکدام را قبول ندارد.  
در تاريخ جام جهاني بي سابقه و 
نشانگر بي ثباتي و مـتـحـول و          
متغيير بودن شرايط سياسي در   
ايران است. عامل اصلي اين بي 
ثباتي سياسي اکـثـريـت عـظـيـم           
مردمي هستند  که به فوتبال به 
عنوان يک ورزش علاقمندند  و     
در ايران و در سطح جهاني بـدون  
ــاشــاي                ــم ــه ت ــمــي ب ــرچ ــچ پ ــي ه
ــي              ــانـ ــهـ ــام جـ ــات جـ ــقـ ــابـ مسـ

 مينشينند.    
تلاشهاي حکومت اسـلامـي     
و اپـوزيسـيـون راسـت اش بـراي            
بهره برداري از فوتبال کاملا در   
نقطه مقابـل عـلـل و انـگـيـزه و               
گرايش توده مردم به ايـن ورزش    
قرار دارد. اگـر رويـدادي مـثـل              
ــبــال تــوجــه              ــي فــوت جــام جــهــان
ميـلـيـاردهـا انسـان را بـه خـود                
جلب ميکند (بنا به آمار رسمي 
در  جام جهاني دوره قبـل بـيـش      
از ســه و نــيــم مــيــلــيــارد نــفــر                
مسابقات را از طريق تلـويـزيـون    
دنبال کرده بودند و هـمـه پـيـش           
بيني ميکنند کـه در ايـن دوره           
استقبال گسترده تر خواهد بود)

، ايــن تــنــهــا نشــانــه عــلائــق و             
تمايـلات مشـتـرک و ارزشـهـاي            
جهانشمول مردم همـه کشـورهـا      

اســت. ايــن نشــانــه آنســت کــه              
گــرايشــات و عــلائــق مــردم در           
ــاعــي                ــم ــت ــت اج ــوي ــود و ه وج
انسانهـا، هـمـه شـهـرونـدان کـره              
ارض، ريشه دارد و نـه در آنـچـه        
ــي و                ــبــ ــذهــ ــاي مــ ــروهــ ــيــ نــ
ناسيوناليستي تلاش مـيـکـنـنـد      

 به مردم منتسب کنند. 
اين واقعيت در جهاني شـدن    
هنر، موزيک و فيلم و در علـم و    

را نشـان       تکنـولـوژي نـيـز خـود         
ميدهد. کسي که در تـلـويـزيـون        
اچ دي و ديـجـيـتـالـي اش  يـک               
واقعه ورزشي در گوشـه ديـگـري      
از جهان را بطورزنده مي بيند و   
بعد از طريق تلفن هوشمند و يـا  
کامپيوترو يا تويتـرش عـظـمـت       
اسلام و يا عظمت فردوسي را به 
دنــيــا مــخــابــره مــيــکــنــد تــنــهــا        
ذهنيت مسـخ شـده خـود را بـه               
نــمــايــش مــيــگــذارد. عــيــنــيــت         
ــاعــي              ــم ــدگــي و وجــود اجــت زن
انسانها هر روز اين ذهـنـيـت را        
نفي ميکند. ورزش نيـز مـانـنـد        
فرهنگ وهنر و علم تکـنـولـوژي    
پديده اي جهاني است و بازيهاي 
جام جهاني فوتبال بـيـش از هـر        
پديده ديـگـري ايـن واقـعـيـت را             
جــلــوي چشــم هــمــگــان قــرار                

 ميدهد. 
جنبه ديگرکه باز يک ويژگـي  
جمهوري اسلامـي اسـت مـکـان         
ورزش و از جـملـه جـام جـهـانـي             
فوتبال در کشاکش ميـان مـردم     
و حــکــومــت اســت. اگــر در                   
کشورهاي ديگـر سـيـاسـت جـام          
جهاني اساسا در تقابل و رقابـت  
بين ملتها، و يا يعبارت دقيقتر 
دولتهاي کشورهاي مختـلـف بـا      
يکديگر، معني و کـاربـرد پـيـدا       
ميکند، در ايران تحت حاکميت 
جمهوري اسلامي مسابقات جام 
جهاني اسـاسـا عـرصـه ديـگـري           
براي درگيري مردم با حـکـومـت    

 است. 
در جــمــهــوري اســلامــي هــر        
رويداد ورزشي جـهـانـي يـک بـار          
ديگر سياستـهـاي ضـد انسـانـي          
ــر چشــم                ــراب حــکــومــت را در ب
جهانيان قـرار مـيـدهـد. نـمـونـه             
هــــائــــي نــــظــــيــــر واداشــــتــــن          

عليرضاکريمي کشتي گيـر تـيـم      
ايران به اينکه به حريفش بـبـازد     
تا در دور بعد در مقابل حـريـف     
اسـرائـيـلــي قـرار نـگـيــرد، و يــا               
ــاب در              ــجـ ــودن حـ ــاري بـ ــبـ اجـ
مسابقات آسيائي شطـرنـج زنـان      
در ايران که بـاعـث تـحـريـم ايـن           
مسابقات از سوي شطرنج بـازان  
مــتــعــدد شــد، نــمــودهــائــي از            
رسوائي هاي ورزشـي حـکـومـت       
است. در مسابقـات جـاري جـام         

جهاني نيز مسالـه مـمـنـوعـيـت          
حضــور زنــان در اســتــاديــومــهــا        
برجسته شد و بـنـر "زنـان را بـه              
اســتــاديــومــهــا راه بــدهــيــد" در          
مسابـقـات بـه نـمـايـش درآمـد.              
فيفا نيز از اين خواست حـمـايـت    
کرد. و بالاخره حکومت نـاگـزيـر     
شــد تــحــت فشــار اعــتــراضــات          
درهـاي اســتـاديــوم آزادي را بــه           
روي زنان نيـز بـاز کـنـد و بـراي              

اولـيـن بـار بـعــد از چـهـار دهــه                  
بيش از بيست هزار زن و مـرددر  
کنار يکديگر بازيها را بـر پـرده       

 بزرگ استاديوم تماشا کنند. 
اين پيـشـروي زنـان از چشـم           
جهانيان نيز دور نماند. سـرخـيـو     
راموس، کـاپـيـتـان  تـيـم مـلـي                 
اسپانيا پس از پيروزي بـر ايـران     

در تويترش نوشت " زنـان ايـران         
بـــرنـــدگـــان امشـــب هســـتـــنـــد.        
اميدوارم چنيـن اتـفـاقـي بـارهـا           
بيفتد."  و ايـن يـک بـرد ديـگـر                 
براي زنان و مـردان در ايـران و             
يک باخت ديگر بـراي جـمـهـوري       

 اسلامي بود. 
در ايران هر نکته ديگر اينکه

واقعه و تحولي کـه مـردم را از           
زن و مــرد و پــيــر و جــوان بــه                  
يکديگر نزديک تر کنـد و بـويـژه        
بــتــوانــد بــاعــث ابــراز شــادي و           
خــوشــحــالــي جــمــعــي مــردم در         
خيابانها بشود  بمذاق حکومـت  
ــهــوري                ــد. جــم ــمــي آي خــوش ن
اسلامي يک حکومت ضد شادي 
اســت و نــفــس رقــص و شــادي              

جـمــعـي مـردم بـاعــث مــيـشــود            
احساس سرنگوني به حـکـومـت      
دست بـدهـد. بـويـژه در شـرايـط              
امــروز کــه  کــابــوس "انــفــجــار             
اجــتــمــاعــي" قــريــب الــوقــوع و           
"ريخته شدن بـه دريـا" گـريـبـان              
حکومتي ها را گرفته اسـت هـر     
فرصت و بهانه اي مـيـتـوانـد بـه        
يک موج تازه اعتراضي تـبـديـل      
بشود. برد تيم ايران از مـراکـش      
يک بار ديگر اين کـابـوس را در       
برابر چشم حـکـومـتـي هـا قـرار           
داد.بــعــد از ايــن بــازي  عــلــم                
الــهــدي، نــمــايــنــده تــمــام عــيــار        
تــحــجــر و  درمــانــدگــي اســلام            
حاکم، ميگويد "يک طيف خاص 
تلاش ميکنند اين پيروزي را بـه  
نام خود مصادره کنند. عـده اي    
هم پيدا شدند و جشني که بـراي    
پــيــروزي اســلام بــود را مــيــدان          
ناهنجاري ها، بـي عـفـتـي هـا،            
لاابالي هـا و بـي پـروايـي هـاي              
فحشا و مفاسد خود قرار دادند. 

در ايـن       اين درد آور اسـت. ...            
رقابت ها اسلام پيـروز شـد امـا        

بـه   در خيابان ها اين موفقيت را
 نام خود مصادره کردند."

اين خـزعـبـلات، دقـيـقـا بـر              
عــکــس ادعــاهــاي گــويــنــده،             
بيانگرقدرت خيابان و استيصـال  
حــکــومــت اســت. بــيــانــگــر ايــن         
واقعيت است که اسلام و تابوهـا  
و مقدسات کپـک زده اش هـيـچ          
جايگاهي در جامعه ندارد. ايـن   
اولين بـار نـيـسـت کـه اکـثـريـت               

عظيم مردم ايران به بـهـانـه بـرد          
در فوتبـال بـا جشـن و رقـص و               
شادي خيابانـي "هـنـجـار" هـاي            
کپک زده اسلامي را ميشکـنـنـد    
اما اولين بار است که ايـن امـر       
بر متن يک جنبش گسترده عليه 
کل نظام حاکم اتفاق مي افتد و   
امام جمعه کذائي حکومـتـي را     
به چـنـيـن مـهـمـلـگـوئـي هـائـي                

 واميدارد.  
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 بازتاب  هفته 
 (زير نظر کاظم نيکخواه)

خرداد در يک گفتار حکيـمـانـه     ٢٥ حسن روحاني روز 
در حضور خامنه اي گفته است که کشور هـيـچ کـمـبـودي        
از نظر اقتصادي ندارد و مـواد غـذايـي و ارزخـارجـي بـه               
اندازه کافي موجود است و مردم فقط بايد با مسئـولان و    
آينده اعتماد داشته باشنـد. او در ديـدار بـا خـامـنـه اي                    
چنين ميگويد "خوشبختانه در کشور کمبودي نداريـم کـه      
باعث شود جامعه را در رنج قـرار دهـد، بـلـکـه نـيـاز بـه                 
اعتماد آينده داريم. نه کمبود ريال در کشـور اسـت و نـه               
کمبود ارز و بيـش از هـر زمـان ديـگـر مـواد غـذايـي و                       

 هاي مردم موجود است" نيازمندي
بــه "مــوجــوديــهــاي اقــتــصــاد کشــور" در جــمــهــوري               
اسلامي و در زمان جناب روحاني بايد چيـزهـاي ديـگـري       
را هم اضافه کرد که  ظاهرا ايشان فـرامـوش کـردنـد ذکـر          
کـنــنــد. گــوشــه اي از ايــن مــوجــوديـهــاي اقــتــصــادي و                   
اجتماعي که روحاني بايد به آنها افتخار کـنـد عـبـارتـنـد           

ميليون کودک کار که بسياري از آنـهـا زبـالـه            ٧ از: قريب  
گرد هستند و در معرض انواع آسيبهاي اجتـمـاعـي قـرار       

ميليون بيکاري کامل و بدون تاميـنـات    ٥ دارند. بيش از  
درصـدي و هـزاران          ٣٠ اجتماعي، تولـيـد زيـر ظـرفـيـت             

کارخانه ورشکسته و تعطيل شده، چند ميلـيـون کـارگـري       
که دستمزدهايشان به بهانه و يـا بـه دلـيـل نـبـود تـولـيـد                  

درصـد تـورم        ٤٠ تا  ٣٠ ماههاست پرداخت نشده است و 
تـومـانـي       ٨٤٠٠ توماني و يوروي  ٧٥٠٠ و گراني و دلار 

 و خيلي چيزهاي ديگر از اين قبيل.  
براستي هم در جمهوري اسلامي تنها چيزي که بـيـش   
از حد موجود است همين نوع وقاحت است. اين در واقـع       
تنها راهي است که اين جماعت در برابر حـکـومـت خـود         
مي بينند و آنـرا تـاکـيـد مـيـکـنـنـد. در ايـن حـکـومـت                         
مسئولان مربوطه بايد گستاخي و اعتماد به نفس داشـتـه   
باشند و انگشت در چشم مردم کنند و مـثـل ريـگ دروغ        

بگويند. اقتصاد ايران در اين حکومت راه حـلـي نـدارد و         
در حــال فــروپــاشــي کــامــل اســت. مــردم ايــران ايــن را                     
ميدانند. سرمايه داران اين را مي دانند. و سرمايـه داران    
و دولتهاي خارجي هم که روحاني به آنها اميد بسـتـه بـود      
اين را ميدانند. روحانـي هـم مـيـدانـد کـه در جـمـهـوري                     
اسلامي فقط بايد گستاخ و وقيح بود و در برابر مـردمـي     
که از فقر و گراني و بيکاري واقعا کارد به اسـتـخـوانشـان       
رسيده بايد دروغ گفت و از اقـتـصـاد تـعـريـف کـرد و در                  
تلاش جلب اعتمد کاذب بود. البته در سـخـنـان روحـانـي         
يک حقيقت وجود دارد که نبايد انکار کرد. ايشـان گـفـتـه          
اند مواد غذايي بيش از هر زمان مـوجـود اسـت. راسـت            
ميگويد مواد غذايي و مسکن و پول و خيلي امـکـانـات      
ديگر بيش از نياز مردم در ايران وجـود دارد. امـا آنـچـه              
نميگويد را هم بايد اضافه کرد و آن اينکـه دسـتـرسـي بـه          
اين مواد و امکانات فقط در اخـتـيـار يـک اقـلـيـت چـنـد                
درصدي است که در ثروتهاي عظيم و پـولـهـاي نـجـومـي           
دارد غلت ميزند و اکـثـريـت مـردم از تـغـذيـه حـداقـل و                    
مسکن مناسب کلا محرومند. اين يک حقيقت عـريـان و      
آشکار و فاجعه بار است که همه کس آنرا ميـدانـد. وجـود       
ميليونها کودک کار و ميليونها بيـکـار و اعـتـراضـات و            
راهپيمايي هاي هرروزه در اعتراض به گراني و نپرداخـتـن   
دستمزدها و امثال اينها بيانگر گوشه اي از اين حـقـيـقـت     

 است.  
روحاني براي دفاع از حکومتش روي پـاشـنـه آشـيـل            
حکومتش انگشت گذاشته است.  اين حکومت اقـتـصـاد     
را به مرز نابودي کشانده و مـردم ايـران بـه ايـن نـتـيـجـه                   
رسيده اند که براي نجات زندگي خويش چاره اي جز نابـود  
کردن کل  اين سيستم چـپـاول و دزدي و جـنـايـت و آدم                    

 کشي ندارند.  

آمــار وزارت امــنــيــت داخــلــي         
آمريکا نشان مي دهد که مـامـوران   

هفته گذشته  ۶ مرزي اين کشور طي 
نزديک به دو هزار کودک را از والدين 
مهاجرشان جدا کرده و با نـگـه داري     
آن ها در اردوگاه هاي جـداگـانـه، بـه       
والدينشان فشار وارد مي کنند. اين  
کودکان تا زمـانـي کـه والـديـنـشـان            
دادگاهي و تعيين تـکـلـيـف شـونـد،         

هـاي جـداگـانـه          ناچارنـد در اردوگـاه      
باقي بمانند. دفتر امور حقوق بشري  
سازمان ملل مـتـحـد بـه تـازگـي از             
ــه                   ــه ب ــود ک ــه ب ــت ــواس ــکــا خ آمــري

ســازي و نــقــض حــقــوق                  پــرونــده 
هاي مهاجري که بـه صـورت      خانواده

غــيــرمــجــاز وارد خــاک ايــن کشــور          
شـونـد، پـايـان داده و سـيـاسـت                 مي

مــداراجــويــانــه تــري اتــخــاذ کــنــد.          
سخـنـگـوي ايـن دفـتـر گـفـتـه بـود:                   
استفاده از حربه بازداشت پناهجوها 

هــا و بــويــژه         و جــداســازي خــانــواده     
کودکان بـراي ايـجـاد بـازدارنـدگـي،           
خلاف استانداردها و اصـول حـقـوق        
بشري است. جـالـب اسـت کـه وزيـر             
دادگستري آمريکا جف سـشـنـز، بـا       
استناد به انجـيـل در مـراسـمـي در            
ايالت اينـديـانـا از سـيـاسـت دولـت              

هـاي     آمريکا براي جدا کردن خانـواده 
مهاجران بدون اسناد هويتـي، دفـاع     
کرد. او براي دفاع از اين سـيـاسـت،       

اي از انجيل استناد کرد کـه از     به آيه
داري    آن در گذشته براي توجـيـه بـرده     

استفاده شده است. در اين آيه گـفـتـه     
هاي  شود: "هر کس بايد از قدرت   مي

زيـرا بـدون          حاکم فرمانبرداري کنـد؛ 

تـوانـد      هيچ قدرتـي نـمـي        اجازه خدا،
وجود داشته باشـد." سـارا سـنـدرز،           
سخنگوي کاخ سفيد هم بدون اظهار 
نظر مستقيم در باره سخنان سـشـنـز    
گفته است "اجراي قـوانـيـن اقـدامـي         
مطابـق بـا کـتـاب مـقـدس اسـت."                 
ــک               ــد تــرامــپ کــه خــودش ي ــال دون
مرتجع، عقب مانده مذهبي است با 
بکار گيري وزرا و مسئولين مرتجـع  
تر از خود، اکنون کـودکـان را هـدف        

 قرار داده است.
دنيا ترامپ را يک ميلـيـاردر بـا      
گرايش فاشيستي ميشناسد. اکنـون   
با جداسازي کودکان از والـديـنـشـان       
همان سياستهاي فاشيستي را دارنـد  
اجرا ميکنند که هيتلر عليه چپها و   
يهوديان انجام ميداد. استناد به آيـه   
هاي انجيل براي توجيه سياسـتـهـاي    
آشکارا ضد انساني نيز بيش از آنکه 
اين سياستها را قـابـل هضـم کـنـد،            
مذهب و عملـکـرد تـاريـخـي آن در            
خدمت ستمگران را يـک بـار ديـگـر           

 جلوي چشم مردم دنيا ميگذارد. 
بعد التحرير: بنا بـه خـبـري کـه            
بعد از نوشتن متن فوق منتشر شـد    
زير فشارهاي بين المللي و همچنين 
افکار عمومـي مـردم در آمـريـکـا،            
دونالد ترامپ از سياست کثيف جدا 
سازي کودکان عقب نشيـنـي کـرد و        
قـبـول کـرد کــه از طـرح جـداســازي                
کودکان پناهنجويان کـوتـاه بـيـايـد.          
اين يـک مـوفـقـيـت نـه فـقـط بـراي                    
پناهجويان بلکه براي بشريـت اسـت     
که با چنين طرحهاي ضد انسـانـي و     

 فاشيستي اي کنار نمي آيد.
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در    ٢٠١٨ جام جهاني فـوتـبـال      
روســيــه در جــريــان اســت و هــنــوز              
روزهــاي آغــازيــن را پشــت ســـر                 
ميگذارد. رويداد خيلي چشمـگـيـري     
را در اين هفته شاهد نبـوديـم. ايـران       
از مــراکــش بــرد. يــعــنــي در واقــع              
مراکش هم گل خورد و هـم گـل زد!       
چــونــکــه گــل ايــران را مــراکــش بــه            
خودش زد. در بازي با اسـپـانـيـا کـه         

ژوئن برگزار شـد ايـران يـک           ٢٠ روز 

گل خورد و يک بر هيچ شد.  در نيمه  
دوم تيم ايران هم يک گل به اسـپـانـيـا     
زد و لحظاتي بازي يک به يـک اعـلام     
شد اما داور ويدئويي با بررسي ايـن    
گل، به اين نتيجه رسيد که بـازيـکـن      
ايراني در آفسـايـد بـوده اسـت و در             
نتيجه گل مزبور باطل شـد و جشـن       

 ايرانيان به نا اميدي مبدل گرديد. 
يک رويداد جالب توجه در بـازي      
ايران با مراکـش ايـن بـود کـه چـنـد               

پرچم بزرگ در دفاع از شـرکـت زنـان        
در استوديوم هاي ورزشي در مـيـان       
جمعيت کاملا به چشم مـيـخـورد و        
خــبــرنــگــاران زيــادي از آن عــکــس           
برداري ميکردند. روي اين پرچـم هـا      
از جمله نوشـتـه شـده بـود "بـه زنـان                
ايراني اجازه دهيد وارد استوديومهـا  
شوند" و روي ديگري نوشته شده بـود   
"در حمايت از شرکت زنـان ايـران در        
استوديومها". زنده باد کساني که بـا    
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اين ابتکار جالب با کل اعتـراضـات   
مردم ايران عليه حکومت اسـلامـي     
همراه شدند. خبر شـادي بـخـش تـر            
اين بود که هنگام مسابقه اسپانيا و 
ايران، درهاي استوديوم را بـراي اول      
بار بروي زنان باز کردند و شماري از   
زنان و دختران نيز بـه هـمـراه مـردان         
وارد اســتــوديــوم شــدنــد. ايــن يــک             
پيروزي کوچک اما مهم براي زنـان و    
همه مردم در برابر حکومت تحجر و 
عقب ماندگي بـود. بـايـد رسـمـا و               
قانونا اين حکومت را در بـرابـر حـق      
ورود زنان به اسـتـوديـوم هـا عـقـب             

 راند. 
براستي براي مقامات حکومـت  
اســلامــي ايــران و مــدافــعــيــن ايــن           
حکومت بايد شرم آور بـاشـد کـه در        
اول قرن بيست و يکم چنين خواسـت  
ساده اي را بايد جلوي اين حکـومـت   
گذارد و براي آن جنگيد و کـارزار و        
کمپين برپا  کـرد. دنـيـاي کـنـونـي                
دنياي جالبي نـيـسـت. امـا خـيـلـي               
چيزهاي پايه اي در بيشتر جاهاي آن 
عملي شده اسـت. از جـملـه حـقـوق               
ــرخــي                     ــجــز ب ــرد. ب ــر زن و م ــراب ب

 ۵ صفحه  
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ادامه اعتراضات کارگران گـروه    
ملي فولاد اهواز و موفقيت آنها در   
آزادي آخرين هـمـکـاران بـازداشـتـي           
خــود، تــجــمــع ســراســري مــعــلــمــان        

، فـاجـعـه اي بـه           ٩٦ بازنشسته سال 
اسم کودکان کار، وارد شدن کارگران 
در شهر سنندج به کارزار عليه اعدام 
رامين حسن پـنـاهـي مـوضـوعـات           
برجسته اخبار و مسائل کارگري اين 

 هفته است.
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بنا بر خبـر مـنـتـشـر شـده از سـوي                
اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـدنـبـال         
مبارازت جانانه کارگران گروه مـلـي     
فولاد اهواز و تجمعات چنديـن روزه    
خانواده هـا و کـارگـران در مـقـابـل               
دادگاه و دادگستري شب سي و يکـم  
خرداد ماه باقي کارگران بـازداشـتـي    
اين کارخانه به اسامي کريم سياحي، 
محمد فلاحي، سجاد حسـيـن پـور،        
عبدالرحمن ساکي، جواد اسکنـدري  
آزاد شدند. اين موفقيت را بـه آنـان،      
به خانواده هايشان و به کارگران گروه 

 ملي فولاد اهواز تبريک ميگويم.
دور جـديـد مـبـارزات کـارگـران           
گروه مـلـي فـولاد اهـواز از هشـتـم               
خرداد ماه در اعتراض به حقوق هاي 
مـعـوقـه، عـدم واريــز حـق بــيـمـه و                  
زورگويي هاي موسوي مالک برکنار 
شــده شــرکــت و زيــر خــطــر رفــتــن               
مـوقـعــيـت شــغـلـي شـان دســت بــه               
ــد. ايــن                اعــتــصــاب و تــجــمــع زدن
اعتراضات کـه ابـعـاد گسـتـرده اي              
گرفته و تحرکي در شهر ايجاد کـرده    
بود، در بيست و يکم خرداد مـاه بـا     
يورش وحشيانـه نـيـروي انـتـظـامـي            

 ٥٠ روبرو شد و در جريان آن بيش از 
نفر بازداشت شـدنـد. امـا کـارگـران             
کوتاه نيامدند و در فرداي آن روز بـه    
همراه خانوادهايشان در يک تجمع و   
راهـپــيـمــايــي بــاشــکـوه در مـقــابــل           
ــار آزادي            ــتـ ــواسـ ــداري خـ ــانـ ــتـ اسـ
همکارانشان شدند. در ايـن روز ده           
نفر ديگر از کارگران دستگير شـدنـد   
و چهار نفر از کارگران بازداشتـي بـه     
نــام هــاي کــريــم ســيــاحــي، پــيــمــان          
شجيراتي، سيد محمد نوري و سـيـد   
رضا طيب در زندان بطور وحشـيـانـه     
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اين  
موضوع با خشم و اعتراض بيـشـتـر    

کــارگــران روبــرو شــد. پــاســخ ايــن              
وحشيگريها را کارگران با فـريـاد نـه      
تهديد، نه زندان، ديگه فايده نـدارد،    
ــايــي تــجــمــعــات                ــرپ ــا ب ــد و ب دادن
اعتراضي هـر روزه خـود هـمـراه بـا              
خانواده هاي دسـتـگـيـر شـدگـان بـر            
آزادي هــمــکــاران بــازداشــتــي و               
خواسـتـهـاي اعـتـراضـي شـان پـاي               
کـوبـيـدنـد. اعـتــراضـات قـدرتـمـنــد               
ــهــادهــا و                ــت ن کــارگــران و حــمــاي
تشکلهاي کـارگـري در داخـل و در            
سطح جهاني آنچنان فشاري آورد که 

نــفــر از کــارگــران          ٤٦ بــلافــاصــلــه    
بازداشتي آزاد شـدنـد و دو مـاه از              
طلبهايشان نـيـز پـرداخـت شـد. در               
تـداوم ايـن اعـتــراضـات مـتـحـدانــه              
تمامي بازداشت شدگان آزاد شدنـد.  
اکنـون کـارگـران گـروه مـلـي فـولاد                
اهواز دستمزد ماههاي ارديبهشت و 
خــرداد را طــلــب دارنــد. کــارگــران             
خواهان پرداخـت کـامـل طـلـبـهـا و              
پــايــان دادن بــه وضــع نــابســامــان             
کارخانه و از بين رفتن خطر بـيـکـار      
شدنشان از کـار هسـتـنـد. بـنـا بـر                   
خبرها اين  کارخانه تـنـهـا بـا پـنـج             
درصــد ظــرفــيــت کــار مــيــکــنــد و            
کارگران در اعتراضاتشان قاطـعـانـه    
اعلام کرده اند که اجازه نخواهند داد 
که وضـعـيـت ايـن کـارخـانـه مـثـل                  
هپکو، آذر آب و ديگر کارخانجاتـي  
بشود که در آنها کـارگـران بسـيـاري         
کار خود را از دست داده انـد. گـروه        
ملي فـولاد اهـواز يـک کـانـون داغ                
اعتراض کارگري اسـت. تـجـمـعـات         

هـزار کـارگـر         ٤ مختلف اعتراضـي    
گروه ملي در مقابل اسـتـانـداري در        
طول يکسال اخير با شعارهايي چون 
کــارگــر زنــدانــي آزاد بــايــد گــردد،            
حساب اگر پر نشه، اهـواز قـيـامـت         
ميشه، نه تهـديـد، نـه زنـدان ديـگـه             
فايده ندارد، مرگ بر سـتـمـگـر، يـک        
اختلاس کم بشه، مشـکـل مـا حـل         
ميشه، تاثير بـه سـزايـي در فضـاي           
شهر اهواز گذاشته است. مـبـارزات      
کارگران گـروه مـلـي بـه لـحـاظ بـه                  
کارگيري اشکال متحدانه و قدرتمند 
اعتراضي از جمله مارش عظيم آنها 
در خيابانهاي شهر،  شرکت خانـواده  
ــران و                ــارگ ــراضــات ک ــت ــا در اع ه
ايستادگي آنها در برابر سرکـوبـگـري    
حکومت اسلامي و آزادي همکـاران  
دربندشان همه و هـمـه نـقـطـه قـوت           

هاي مهم اين اعتراضات و الگـويـي   
براي کل کارگران و همه مردم اسـت.  
کارگران گروه ملي با فرياد قدرتمنـد  
شعار کارگر زنداني آزاد بايد گردد و 
نيز شعار نه تهديد، نه زندان ، ديگـه  
فــايــده نــدارد، مــبــارزه بــراي آزادي          
تمامي زندانيان سياسي را گامي بـه  
جلو برده و نشان دادند که بـا بـه راه         
افتادن اعـتـراضـاتـي از ايـن دسـت             
مـيـتـوان درب زنـدانـهــا را گشــود.              
اعتراضات کارگران گروه مـلـي يـک        
پيشروي مهم بـراي ايـن کـارگـران و           

 براي کل جنبش کارگري است.  
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خـرداد     ٢٩ وو  ٢٨ طي روزهاي 
بنا بـر قـراري از قـبـل اعـلام شـده                    

نفر از معلـمـان    ٨٠٠ جعيتي بالغ بر 
از شـهـرهـاي         ٩٦ بازنشسـتـه سـال        

مــخــتــلــف چــون چــهــار مــحــال و              
ــحــنــورد، تــهــران،               ــيــاري، ب ــخــت ب
کرمانشاه، چالـوس، قـزويـن، کـرج،         
اروميـه، يـزد، سـيـرجـان، بـوشـهـر،               
تايباد، مشهد، شـيـراز، اصـفـهـان،          
ساوه، اروميه، پاوه، اسفرورين، شهر 

 ٤١ کرد، قائمشهر و به نمايندگي از 
هزار همکار خود  مقابل ساخـتـمـان    
آموزش وپرورش تجمع کرده و پيگير 
خواستهايشان شدند.  پاداش و حـق     
سنوات اين معلـمـان کـه سـي سـال            
خدمت خود را به اتمام رسانـده انـد،     
هــنــوز پــرداخــت نشــده اســت. ايــن            
بازنشستگان با شعار "از کـل ايـران        
آمديم، براي پاداش آمـديـم و بـا در          
دست داشتن بنرهايي که خواستها و 
ــيــان            مضــمــون اعــتــراضــشــان را ب
ميکرد، در اين محـل تـجـمـع کـرده          
بودند. عده اي سـعـي داشـتـنـد ايـن            
حرکت اعتراضي را تجـمـع سـکـوت       
بخوانند. اما معلمان با شـعـارهـاي       
کوبنده خود فرياد اعـتـراضـشـان را         
بلند کردند. در اين حرکت اعتراضي  
جمعيت با دادن شعار قصد ورود بـه    
داخل ساخـتـمـان آمـوزش وپـرورش           
داشت که با مانع ميله هاي آهنيني 
که پليس گذاشته بود روبرو شد. اما   
آنها عقب ننشستند و بعد از لحـظـه   
شعار دادن در پـيـاده رو، بـا فـريـاد            
مــعــيــشــت، مــنــزلــت، حــق مســلــم         
ماست، وارد ساخـتـمـان شـدنـد. در           
آمــفــي تــاتــر ســاخــتــمــان آمــوزش           

وپرورش هنگاميکه بيرانوند نماينده 
مــجــلــس اســلامــي از بــروجــرد                
مــيــخــواســت ســخــنــرانــي کــنــد بــا          
اعتراض معلمان روبرو شد. نـاگـزيـر     
ــردر جــمــع               ــاري مــعــاون وزي االله ي
ــازنشــســتــه حــاضــر و             مــعــلــمــان ب
سخنراني کرد. او وعده هايي مبنـي   
بر پرداخت پاداش در دومـرحلـه تـا          
آخر شهريور را داد. اما اين وعده ها 
فضاي اعتراض در سـالـن را شـدت        
داد. حرف معلمان بـازنشـسـتـه ايـن         
بود که با توجه بـه ايـن کـه هـر روز             
ارزش پول کمتر مي شود، با اين کار 
عملا ارزش پولي که به آنها پرداخت 
خواهد شد به يک سوم تـقـلـيـل مـي          
يابد. با بالا گرفتن اين اعـتـراضـات     
قرار شد براي روز بعد نمايندگاني از 
معلمان با نوبخت وبطحايي جـلـسـه      
اي داشته باشند. در نتيجه معلـمـان    

 ٢٩ بازنشسته قرار تـجـمـع در روز            
خرداد در مقابل سازمان بـرنـامـه و        
بودجه را گـذاشـتـنـد. در آخـر نـيـز                   
معلـمـان بـازنشـسـتـه بـا شـعـار تـا                   
پاداشمون را نگيريم، از اينجا نـمـي     
ريم، بر ادامه اعتراضاتشان تـاکـيـد      

 گذاشتند. 
در ايـن اعـتـراضـات مـعـلـمـان               
بازنشسته با شعـارهـايـي چـون يـک          
اختلاس کم بشه، مشـکـل مـا حـل         
ميشه، معيشت، منزلت، حق مسلم 
ماست، معلم بـيـداره، از تـبـعـيـض           
بيزاره، وزير بي کفايـت، اسـتـعـفـاء،        
استعفاء، وزير بي کفايت، خجـالـت،   
خجالت، بطحايي بيا پائين، اتحـاد،  
اتحاد، با خواست فـوري  پـرداخـت          
طلبـهـايشـان اعـتـراض خـود را بـه                
تبعيض، نابرابري، اختلاس و زندگي 
زير خط فقر اعلام کرده و خـواسـتـار    

 يک زندگي انساني شدند. 
معلمان بـازنشـسـتـه هـمـراه بـا              
هزاران بازنشسته ديگر بارها و بارها 
با تجمعات با شکوه خود اعـتـراض     
خود را به زندگي زير خـط فـقـر، بـه           
حقوقهاي نجومـي و فـقـر گسـتـرده            
مردم و  تبعيض فاحش طبقاتـي در    
سطح جـامـعـه و بسـاط دزدسـالاي            
حاکم اعلام کرده و بـر خـواسـتـهـاي          
فوري اي چون افزايش حقـوق هـا بـه        

ميليـون   ٤ بالاي خط فقر اعلام شده 
تومان، تحصـيـل رايـگـان در تـمـام             
سطوح تحصيلي و درمـان رايـگـان          
براي همه و بـر داشـتـن مـعـيـشـت،              
منزلت و يک زندگي انساني تـاکـيـد      
کرده اند. بدين ترتيب بازنشستـگـان    
ــار ارزشــمــنــدي در             ــگــاه بســي جــاي

پيشروي هاي جنبش کارگري و جلـو  
آوردن خواستهاي راديکال و انسانـي  

 در راس جنبش کارگري داشته اند. 
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اخيرا آموزش و پرورش در قبـال  
دادن  فيش حقوقي بـه مـعـلـمـان از          
آنان پول ميـگـيـرد. ايـن اخـاذي بـا              
اعتراض وسيع معلمان روبرو شده و   
در اعتراض به آن کـمـپـيـنـي تـحـت            
عنوان "نه به فيش حقوقي پولي" بـه      
راه افتاده است. در اعتراض بـه ايـن      
موضوع معلمان ضـمـن  اشـاره بـه             
دزدي هاي مـيـلـيـاردي از صـنـدوق           
ذخيره فرهنگيان و پولي کـردن دوره    
هاي ضمن خدمت به عنـوان شـکـل      
ديگري از اخاذي هاي دولت ، پولـي  
کردن فـيـش حـقـوقـي را يـک دزدي               
آشکار اعلام کرده و خـواسـتـار لـغـو        

 فوري اين تصميم هستند.
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بنا بـر آمـارهـاي غـيـر رسـمـي                
تــعــداد کــودکــان کــار در ايــران                  
تکاندهنده است و به هفت مـيـلـيـون     
ميرسد. فاجعه بار تر اينکه با رانـده   
شدن هر چه بيشتر مردم بـه زنـدگـي        
چند بار زير خط فقر و بي تـامـيـنـي     
مطلق، هر روز بر شمار اين کـودکـان   
که قـربـانـيـان مسـتـقـيـم تـوحـش و                 
بربريت سرمـايـه داري حـاکـم اسـت            

 اضافه ميشود. 
ــار             ــهــوري اســلامــي ک در جــم
کودکان رسمـيـت دارد. ابـعـاد ايـن             
فاجعه به حدي است که حتي آگـهـي     
هاي استخدام کودکان کار را رسـمـا     
اعلام ميکنند. يک نمونه اش اگهـي   
استخدام کودکان کـار در فـرورديـن          
ماه در پاداش شهـر اهـواز بـود. در           
متن آگهي چنين آمده بود:"بـه چـنـد      
بچه، کودک، و نوجوان جويـاي کـار،     
ــف               ــل ــي مــخــت ــن شــغــل ــاوي در عــن
نيازمانديم. " همين آگهي ميـتـوانـد      
ســنــد کــيــفــرخــواســت مــردم عــلــيــه        
حکومت وحشي سرمايه داري حاکم 

 در سطح بين المللي باشد. 
فاجـعـه بـار تـر خـطـر هـر روزه                  
ايست که زندگي و جان کودکان کـار  
را تهديد ميکند. از جمله خـبـر ايـن       
هفته انتشار آمار تکاندهنده اعـلام    
شده از سوي رئيس کميته اجتماعـي  
شــواري اســلامــي شــهــر تــهــران از            
کودکان کـاري اسـت کـه در جـلـوي              
چشمان همه ما جسم و جانشان دارد 

 ۱۱ صفحه  
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آقاي اسماعيل نوري عـلاء يـک       
نويسنده منتقد است. قلـم تـوانـايـي        
دارد. و زمانيـکـه مـنـتـقـد اسـت و               
وضع موجود را به نـقـد مـيـکـشـد،           
نوشته هايـش گـيـرايـي و جـذابـيـت              
خاصي دارند. نـوري عـلا در عـيـن            
حال نويسنده اي است که حـوادث و      
تحولات دوران  انقلابي جامـعـه، او     
را نيز بمانند خيل وسيعي از صنـف  
نويسندگان به عرصه سياست پرتاب 
کرده است. و ايـن يـکـي از ويـژگـي             
هاي جوامع استبداد زده و مـذهـب       
ــحــولات                 ــا دوران ت ــت. ام زده اس
انقلابي پر از پيچ و خم هاي سياسي 
است. دوران انتخاب هاي سياسي و   
تعيين کننده است. و اينجاسـت کـه      
ثمـره و تـلاش يـک دوران طـولانـي                
ميتواند به يکباره بر بـاد رود. و از         
قرار اين عين اتفاقي است کـه دارد      
بار ديگر براي آقاي نوري علاء مـي    

 افتد. چرا؟ چگونه؟ 
بــراي بــررســي بــايــد بــه عــقــب           
برگشت. اسمـاعـيـل نـوري عـلا در             

در    ٥٧ بحبوبه تـحـولات انـقـلابـي            
دفاع از خميني و در نـقـد گـرايـش             
سکولاريستـي نـوشـتـه اي را بـراي              
احــمــد شــامــلــو، ســردبــيــر مــجلــه           
ايرانشهر فرستاد و احمد شاملو نـيـز   

آذر  ٢٣ اين مطلب را عينا در تاريخ 
به چاپ رساند. نوشتـه اش گـويـا و           

 بدون ابهام است. 
اي تـازه و         "امام خمينـي پـديـده      

اسـت.   تاريخ تشـيـع   در دلگرم کننده
جــنــبــش اســت،     رهــبــر ســيــاســي    او

جنبشي که تعريفي جـز بـرانـداخـتـن        
ظلم و تقليد کورکورانه و شـکـسـتـن       

هـاي ديــکـتــاتـوري ســيـاســي و              بـت 
مذهبي ندارد. چـه کسـي امـتـحـان           
کرده تا بداند آيا از همه علما به علم 

تــر اســت يــا نــه؟ و              و ديــن واقــف     
اين اعـلـمـيـت، در نـتـيـجـه،              چگونه

رهبري غير انتخابـي و تـحـمـيـلـي،           
کشــانــده  را بــه تــقــلــيــد از او          مــردم

 است؟"
 و اين چنين ادامه ميدهد: 

"انتـخـاب"     "نه! امام خميني را مردم  
که در عين علـم   اند، به جهت آن  کرده

نـيـز    به مقام ارشديـت  به احکام شرع
است.او در پي آن نـيـسـت تـا         رسيده

قشر روحانيت را حاکم بر سـرنـوشـت    
ما کند، بلکه در پي آن است تـا مـا     
را از ديکتاتوري همه اقشار حاکم و   
خواستار اطاعت کورکورانه برهانـد.  

کس از روحانيت سنتـي کـه       و هر آن
در ايــن راه قــدم گــذارد مــقــدمــش             
گرامي است، امـا اگـر تـرديـدي در           
اين راه از خـود نشـان دهـد ديـگـر                  
کسـي بــراي رســالــه و اعــلـمــيــت و             

 خواند." زهدش فاتحه هم نمي
و به سردبيرتاکيد مـيـکـنـد کـه          
"انشاء االله اين مطالب آنقدرها هم "  
بي منطق" نباشد که نتواني چاپشان  

 کني."
تکان دهنده است. حتي تکرار و  
بازنويسي چنين مطالـبـي در بـيـان         
فردي که بنيانگذار حکومت جهل و   
خون و مذهب است، تـکـان دهـنـده         
است. و هيچ عذر و بهانه اي، هـيـچ      
توجيهي مصائب چنين "انـتـخـابـي"      
را تخفيف نـمـيـدهـد. نـه! خـمـيـنـي                
"انــتــخــاب" هــيــچ مــردمــي نــبــود.           
خميني و آلترناتيو کثيـف اسـلامـي      
را بر روي شانه هاي جـنـبـش عـقـب        

اسلامي و  –مانده و ارتجاعي ملي 
ســـنـــت شـــرق زده و اســـلام زده                 
روشــنــفــکــران بــر جــامــعــه و مــردم          
تحميل کردند. خـمـيـنـي مـحـصـول           
مهندسي افکار عـمـومـي و تـلاش           
مســتــشــاران و مشــاوران نــظــامــي        
آمريکا و متحدين اش بود. خمينـي   
ــس               ــتــخــاب" غــرب در کــنــفــران "ان

 گوآدالوپ بود.
آن دوران اکــنــون ســپــري شــده            
است. اسماعيل نوري علا بار ديگـر   
منتقد شد، منتقد دوران حـکـومـت      
مذهبي. امـا بـاز شـرايـط جـامـعـه              
متحول و انقلابي اسـت. بـار ديـگـر          
جامعه وارد دوران پر پـيـچ و خـمـي         
شده است. بار ديگر مساله انتخـاب   
سياسي و آلترناتيو ها باز و مـطـرح     
شده است. و آقاي نوري عـلا بـاز از        
قرار "انتخاب" کرده است. و از قـرار       
بار ديگر نيـز بـر روي اسـب بـازنـده              
 شرط بندي کرده است. چگونه؟ چرا؟ 
بـراي بـررســي راه دوري نـبـايــد             

رفت. در مـطـلـبـي تـحـت عـنـوان:                  
"پاسخ تاريخي يک شاهـزاده بـه يـک         

 برنامه ساز کنجکاو" مي نويسد: 
ــي                     ــان ــحــظــه ي مــي ــا در آن ل "ام
مصاحبه، مهدي (فـلاحـتـي)، بـي           
آنکه واکنش خاصي را پيـش بـيـنـي       
کــرده بــاشــد، تــوپ اش را شــلــيــک            
ميکند: از نوه دو پـادشـاه ايـران، از         
وليعهد محمد رضا شاه، از شاهزاده 
رضا پهلوي، و از کسـي کـه بـرخـي           
تعظيم کنان اعليحضرت هـمـايـونـي     
اش مي خوانند مـي پـرسـد: "شـمـا            
ســلــطــنــت طــلــب هســتــيــد يــا                  

 جمهوريخواه؟"
براستـي چـه سـئـوال عـمـيـق و                
روشنگرانه اي؟ از ابـتـذال ايـن نـوع           
ژورناليسـم، کـه ايـن چـنـيـن مـورد                
تقدير و تحسين اسماعيل نوري علا 
گشته است، مي گـذريـم. حـقـيـقـت            
جويي بخشي از وظايف شغلي شـان  
نيست. رسانه شـان ابـزار پـيـشـبـرد              
سيـاسـت دولـتـي اسـت کـه حـقـوق                 
ماهانه شان را تامين ميکنـد. امـا      
از "انتـخـاب" لـحـن چـاپـلـوسـانـه و                  
سخيفي که در اين متن جاري اسـت    

 نمي توان، بي تفاوت گذشت. 
و به نقل از "شاهزاده اش" و بـا          

 تاييد ادامه ميدهد:  
"اگر نهايتا قرار باشد نظام پادشاهي  
شکل آينده نظام باشد... نمي تـوانـد      
هيچ چيزي به غير از آنچه که شـبـيـه    
آن را مثلا در سوئد يـا در هـلـنـد و           
ژاپن مي بينيم باشد"... يعـنـي اگـر          
بگوييد ما مي توانيم يک پادشاهـي  
در مملکت داشته باشديـم کـه جـزو        
فرهنگ کشور ماست و مي نشيـنـد   
آن بالا، مثل پادشاه سوئد يا ژاپن يا 
ملکه اليزابت، و کاري بـه سـيـاسـت       
ندارند، يک نفوذي از نظر فکر دارد،   
ولي قانون اسـاسـي مشـخـصـا ايـن             
وظيفه را به عهده آن مقام نگذاشـتـه   
در آن مملکت، آن وقت شايد معنـي  

 پيدا کند". 
تشابه اين جمـلات در دفـاع از         
پادشاهي رضا پهلوي و کلماتـي کـه     
در دفاع از خميني بـيـان کـرد غـيـر          
قابل انکار است.  اين بار نيز نـوري     
علا با چرخـش قـلـم هـمـانـطـور کـه               

خميني را "انتـخـاب" مـردم و "بـت              
شکن" معرفي کرد، مـيـکـوشـد کـه           
تلاش بـراي ابـقـاي سـلـطـنـت را بـا                 
زرورق "پادشاهي سوئد"و "پاسخگو" 
بودن به خورد جامعه دهد. همانطور  
که پيش بيني ميکرد خميني "درپي  
آن نيست تا قشر روحانيت را حـاکـم     
بر سرنوشت ما کند، بلکه در پي آن   

… است تا مـا را از ديـکـتـاتـوري           
برهاند" اين بار نـيـز از قـرار پـيـش               
بيني کرده است که "شـاهـزاده" شـان        
قرار نيست نوع ديگري از اسـتـبـداد      
را بر جامعه حاکم کند، بـلـکـه قـرار       
است "تا ما را از ديـکـتـاتـوري ...              
برهاند". و اين انتخاب جديد ايشـان    
است. بي دليل نـيـسـت کـه جـريـان              
متبوع ايشان با حزب مشروطه عقد 
اخوت مي بندد، به اين اميد واهـي    
که شايـد، شـايـد سـرنـوشـت فـرداي              
جامعه را به اتفاق جريان سلطنت در 

 کنترل بگيرند.   
اما اين "انتخاب" نيز انتـخـابـي      
از جنس "انتخاب" خـمـيـنـي اسـت.          
مردم در ايران به حرکت در نـيـامـده        
اند تا گذشته را بـر سـرنـوشـت خـود          
حاکم کنند. قرار نيست که استـبـداد    
مذهبي جاي خـود را بـه اسـتـبـداد              
سلطنتي يا ترکيبي از اين دو بدهـد.  
قرار نيست که دسـتـگـاه سـاواک بـه            
جاي دستگاه ساواما بنشينـد. قـرار      
نيست که حکـومـت سـايـه خـدا بـه             
جاي حکومت خـدا بـنـشـيـنـد. نـه!               
مردم آزادي ميخواهند، تمـام آزادي    
را. مردم برابري ميخـواهـنـد، تـمـام         
برابري را، چه حقوقي و چه سـيـاسـي    
و چه اجتمـاعـي. ايـن مـردم تـاريـخ              
سلطنت را ديده اند، دستگاه مذهب 
و جنبش کـثـيـف اسـلامـي را مـي               
شناسـنـد. قـرار نـيـسـت سـيـنـه در                   
مقابله دستگـاه سـرکـوب مـذهـبـي           

سپر کـنـنـد کـه دسـتـگـاه سـرکـوب                
ديگري را  بر سرنوشت خـود حـاکـم        
کنند. نوري علا و سايـر مـدافـعـيـن         
بي قيد و شـرط و بـا قـيـد و شـرط                
پادشاهي بيهوده سيستم خود را بـا      
پادشاهي سوئد و انگستان و هـلـنـد      
مقايسه ميکنند. تحولات انـقـلابـي     
جامعه ايران را بايد بيشتر با انقلاب 
فرانسه و شايد دقيقتر بگويم بايد بـا  
انقلاب اکتبر مقايسه کـرد. بـعـلاوه         
"انتخـاب" ديـگـري مـوجـود اسـت.               
انــتــخــاب آزاديــخــواهــي و بــرابــري         
طلـبـي، انـتـخـابـي کـه کـمـونـيـسـم                   
کارگري پرچمدار آن است. اين تـنـهـا     
انتخاب رهـايـي بـخـش در مـقـابـل              

 جامعه است.  
شايد تکرار اين جـملـه مـعـروف       
مــارکــس در هــجــدم بــرومــر لــوئــي          
بناپارت، با اغمـاض بسـيـار، بـيـان          
 اين "انتخاب" آقاي نوري علا باشد. 
"هگل در جايي مـيـنـويسـد کـه         
تمام حوادث و شخصيت هاي بـزرگ  

جهاني باصطلاح دو بـار      –تاريخي 
ظهور ميکنـنـد. ولـي او فـرامـوش             
کرد بيافـزايـد کـه بـار اول بصـورت              
تراژدي و بـار دوم بصـورت کـمـدي             

 مسخره." 
و يک نکته پاياني: شايـد شـرط      
بندي بيان دقيقي براي "انتخابي" که   
صورت گـرفـتـه اسـت، نـبـاشـد. در               
شرط بنـدي فـردي کـه وارد چـنـيـن               
ميداني ميشود، بازنـده اسـت. امـا         
شرط بندي در سياست قـربـانـيـانـش      
اساسا مردم عـادي انـد. مـا اجـازه            

 نخواهيم داد!

کشورهاي اسلام زده مـثـل ايـران و            
عربستـان و پـاکسـتـان و سـودان و                
امثالهم که تازه براي حـق رانـنـدگـي         
زنان و  شرکت زنان در استوديومـهـا   
و امثال اينها بايد جنگيد، دنـيـا در     
فاز ديگري بسر ميبرد و از اين نـوع    
سنتهاي عقب مانده و عصر حـجـري   

عبور کرده است. اما ترديدي نـبـايـد     
داشت که در همه جاي دنيـا هـر ذره       
از حقوق انساني با کارزار و جـدال و    
سرسخـتـي نـيـروهـاي چـپ و مـردم                
آزاديخواه عملي شده است و در ايران 
هم ميتوان نه فقط حقوق زنان، بلکـه  
رفاه و برابري و آزادي و کـل حـقـوق          
انساني را با سـرنـگـونـي حـکـومـت            
اسلامي سـرمـايـه داران بـه کـرسـي             

 نشاند. 

 #�ط ("�6 رو� ا�G (	ز�06!
��8BH 	=ع از ر	ر در د.	) Iع از )�ی"�، ای	ر در د.	ی',  

 <�8 ��اد� 

 �	م �B	�� و د.	ع از ... 
 ۳ از صفحه  
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 اM:: ��"� ������3 �'��� ا����  
خلع يد حاکمين کنوني از قدرت اعم از ولـي فـقـيـه،          -١

 رئيس جمهور و همه مقامات دولتي 
بازداشت فوري و مـحـاکـمـه عـلـنـي سـران و کـلـيـه                         -٢

مقامات جمهوري اسلامي که در تمام طول حاکميت اين 
رژيم مسئول، آمر و يا عامل کشـتـار و جـنـايـت عـلـيـه                 
مردم  بوده اند. پيگرد بين المللي مقامـات جـنـايـتـکـار          

 فراري حکومت. 
انحلال فـوري وزارت اطـلاعـات و هـمـه نـهـادهـا و                      -٣

 نيروهاي امنيتي، سرکوبگر و مسلح  حکومت 
انحلال دولت، مجـلـس، قـوه قضـائـيـه، دادگـاهـهـا،                 -٤

بنيادها و ساير نهادهاي سياسي و اجرائي و ايدئولوژيـک  
 رژيم   

الغاي قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون  -٥
قصاص، قانون کار، قوانين ضد زن و ساير قـوانـيـن ضـد       

 انساني جمهوري اسلامي  
 

 ب: ا+6ا�	ت .�ر� دوM� (�06�7 از ا� �ب
دولت برآمده از انقلاب بمنظور تحقق خواست هاي فوري 
مردم و جلوگيري از بازگشت و اعاده قـدرت ارتـجـاع در        
اشکال ديگـر، مـمـانـعـت از هـر نـوع تـوطـئـه و هـجـوم                           
دولتهاي ارتجاعي ديگر عـلـيـه انـقـلاب مـردم، و بـراي                  
ايجاد شرايطي که مردم بتوانند  آگـاهـانـه، آزادانـه و در           
شرايط امن نظام حکومتي آتي را انتـخـاب کـنـنـد بـايـد            

 اهداف زير را فورا عملي کند: 
آزادي فوري و بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسـي و     -١

 عقيدتي
 لغو مجازات اعدام.  -٢
لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي. لغو فـوري    -٣

 همه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان.  
جدائي کامل مذهب از دولت، از سيستم قضـائـي و        -٤

از آموزش و پرورش. آزادي کامل مذهب و بي مـذهـبـي       
 بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد 

اعلام و تضمين آزادي بي قيد و شرط عقيده، بـيـان،      -٥
اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشـکـل و     

 تحزب   
برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شـهـرونـدان     -٦

کشور مستقل از مـذهـب، زبـان، قـومـيـت، جـنـسـيـت،                     
 گرايشات جنسي، مليت و تابعيت     

حسابرسـي مـالـي از کـلـيـه مـقـامـات حـکـومـت و                          -٧
وابستگانشان و همچنين کليه مـوسـسـات و بـنـيـادهـاي            
مذهبي، اقتصادي و نظامي جمهوري اسلامي. مصـادره   
اموالي که ايـن مـقـامـات و مـوسـسـات از راه دزدي و                      
غارت اموال مردم تصاحب کرده اند، بازگرداندن اموال و 
دارايي هاي به سرقـت رفـتـه کشـور کـه تـوسـط سـران و                     
مقامات حکومتي به خارج کشور برده شـده و صـرف آن         

 در خدمت رفاه همه افراد جامعه   
تامين فوري مبرم ترين نـيـازهـاي رفـاهـي جـامـعـه.              -٨

افزايش فوري دستمزد و حقوق متناسب با سطـح هـزيـنـه       
ها و منطبق با آخـريـن اسـتـانـداردهـاي زنـدگـي امـروز.                  

 رايگان کردن فوري طب و آموزش و پرورش.
 


@ ��دم در �'��� و  ��� �M	(ج: د
 ادار0 �	���  

با بزير کشيدن جمهوري اسلامي توده مردم نبايد صحنـه  
سياست را ترک کنند. متشکل شدن مردم در شـوراهـا و        
اعمال اراده آنهـا در سـيـاسـت و حـاکـمـيـت  يـک شـرط                         
ضروري براي رهائي جامعه از هر نوع ستم و تبـعـيـض و      
بيحقوقي است. حکومت آتي بايـد حـکـومـتـي شـورائـي             

 باشد.
 

 د: ا�5	� �
��@ (�د�� ��د�
سوداندوزي و بهره کشي و بردگي مزدي با رفاه و آزادي و   
خوشبختي اکثريت قريب باتفاق مردم در ايران و در هـمـه     
جا مغاير است. رفاه توده مردم با حفظ نظام سرمايـه کـه      
در ايران و همه کشورها بجز رياضت کشـي اقـتـصـادي و           
گراني و بيکاري ارمغاني براي مردم ندارد، امکـان پـذيـر      
نيست. از نظر سياسي و اجتماعي نيـز بـيـحـقـوقـي و بـي              
اختياري توده مردم از ويژگيهاي ساختاري نظام سـرمـايـه      
داري  درهمه کشورها است. مشـخـصـا در ايـران فـقـر و                  
محروميت و ديکتاتـوري و تـوحشـي کـه در چـهـار دهـه                    
گذشته جامعه را به صلابه کشـيـده از مـلـزومـات حـفـظ                
سلطه سرمايه است. نبايد اجازه داد اين شـرايـط ايـن بـار          
تحت لواي ديگري، مثلا ملي گـرائـي و نـاسـيـونـالـيـسـم                
بجاي اسلاميسم، ادامه پيدا کند. انسانيت و مدرنيسم و  
آخرين دستاوردهاي تمدن بشري، و آزادي و برابري و رفـاه    
همه شهروندان، بايد در محور نظام سـيـاسـي و اقـتـصـاي           
ايران قرار بگيرد و اين يـعـنـي نـظـام آتـي بـايـد نـظـامـي                      

 سوسياليستي باشد.
حزب کمونيست کارگري بـراي کسـب قـدرت سـيـاسـي و                 
تحقق ارکان فـوق مـبـارزه مـيـکـنـد. هـدف مـا بـرپـائـي                          
جــمــهــوري ســوســيــالــيــســتــي در ايــران اســت. جــمــهــوري               
سوسياليستي مورد نظر ما، نظـامـي اسـت بـا بـالاتـريـن              
سطح رفـاه عـمـومـي، بـيـشـتـريـن آزاديـهـاي سـيـاسـي و                           
اجتماعي و مدني، عاري از هر نوع تبعيض و نـابـرابـري،        
با مرزهاي بـاز بـروي دنـيـا و تـنـش زدائـي و سـيـاسـت                           
مسالمت آميز با همه کشورها در منطقه و در جـهـان، و         
مبتني بر آخـريـن دسـتـاوردهـاي عـلـمـي و فـرهـنـگـي و                         
اجتماعي و فلسفي و هنري جامعه بشري که امـروزه  در        
غرب نمايندگي ميشود. مبناي اقـتـصـاد و سـيـاسـت و                
فرهنگ در جمهوري سوسياليستي انسانيـت و ارزشـهـاي        
جهانشمول انساني است. اين سياستها با دخالت مستقيم  
و متشکل همه شهروندان در سياست و اداره امور جامعـه  
به پيش برده ميشود. جمهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي از نـظـر                 

 ساختار حکومت مبتني بر شوراهاي مردم است.  
ما خواهان در هم کوبيدن جمـهـوري اسـلامـي و هـر نـوع               
حکومت مافوق مردم، دخالت مستقيم و مسـتـمـر هـمـه            
شهروندان در حکومت، و امحاي سيسـتـم بـردگـي مـزدي           
هستيم و همه نيروهاي چپ و انقلابي، مردم آزاديـخـواه و       
سرنگوني طلب و همه فعالين جنبش هاي برابري طلـبـانـه    
و ضد تبعيض را به مبارزه براي تحقق مفاد اين مـنـشـور    

 و به پيوستن به صفوف حزب  فراميخوانيم.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸ژوئن  ۲۰، ۱۳۹۷خرداد  ۳۰

 (مصوب دفتر سياسي، به اتفاق آراء)

 ۱ از  صفحه  

 �"!�ر ا� �ب و ره	ی� �	��� 

فــر آنـهـا آزاد شـده انـد. بـا                      ۵۰ فشار اعتراضات کارگران بيش از  ن
 ۳۱ تجمعات پي در پي کارگران فولاد و خـانـواده هـاي آنـهـا شـب                 

بــال                   خرداد شش کارگر بازداشتي نيز آزاد شـدنـد. ايـن کـارگـران بـدن
اعتراضات بي وقفه خود موفق شدند دو ماه دستمزد معوقه خود را   

 از حلقوم کارفرما بيرون بکشند. 
 

 خرداد : ٢٩ روز 
	ـ.ـ�!  	ـ )	ـ-ـ�ـ� � �ـ 	ـ �ـ�+ 
  -�S^ دو روز0 
	ر��ان ا��ان Rـ�
کارگران ايران چوکا بعد از دو روز اعتـراض بـا دريـافـت بـخـشـي از                
مطالبات معوقه خود موقتا به تجمع خود خاتمه دادنـد. اعتــراض         
اين کارگران به تعويق پرداخت دستمزدها و عدم ايمني شـغلــي شـان       

ايـن     ٨٦٠ است. بنا بر خبرها از آغاز سال جاري پرداخت دستــمـزد        
کارخانه به تعويق افتاده است. در روزهاي گذشته زير فشار اعتـراض   
کارگران به هر کارگر علي الحساب يک ميليون تومان پرداخت شـده    
است. کارگران دو ماه ديگر دستمزد طلب دارند. کارگران ايران چوکا   
خواستار امنيت شغلي و پـرداخـت فـوري تـمـام طلــب هـاي خـود                        

 هستند. 
 

,ــ��ـ�  	ـر - BـR ــ?ـ ـ�"  -�S^ ا<��ا=� H	ر
,	�	ن #Bـ�دار� �
پارکبانان شهرداري منطقه چهار تبريز در اعتراض به عـدم پـرداخـت      

 حق بيمه خود در مقابل ساختمان شهرداري تجمع کردند. 
 

 ا<�V	ب 
	ر��ان #�
� .�9د 7ر�	ن #%_ 
کارگران شرکت فولاد آرمان شفق در اعتــراض بـه پـرداخـت نشـدن                 
دستمزد خود دست به تجمع زدند و جوي حمل کاميون هاي شـمـش     

 به داخل شرکت و بارگيري شبانه را گرفتند. 
 


��	ن 	- L"M `

I روز ا<�V	ب 
	ر��ان H	رس ���� 
 ۴ کارگران شرکت پارس ميل لنگ تاکستان به دليل عـدم دريـافـت        

 ماه حقوق براي سومين روز دست به اعتصاب زدند. 
 

 6B!� 0 .�دو��	و��
 ا<�V	ب 
	ر��ان #�
� �]"	 (���8 در �
کارگران شرکت مپنا بويلر در نيروگاه فردوسي مشهر در اعتراض بـه  

 ماه حقوق آنها دست به اعتصاب زدند. ۵ نپرداختن 
 

 خرداد: ٢٨ روز 

	ر��ان ��6ن �O در0 زار ر.�"S	ن   �̂S- 

کارگران معدن مس دره زار در رفسنجان در اعتراض به پايين بـودن   
دستمزد و نداشتن امنيت شغلي و تاخير در پرداخت حقــوقـهـايشـان        

 دست به تجمع زدند و خواهان پايان دادن به اين وضعيت شدند.
 

 خرداد:  ۷ ٢ روز
̂ ا<��ا=� 
	ر��ان #�Bدار� (�و��د   �S- 

صدها نفر از کارگران خدماتي و فضاي سبز شهـرداري بـروجـرد، در        
اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه حقوق، براي چنــدميــن بـار در            

 مقابل ساختمان شهرداري اين شهر تجمع کردند. 
 

بــش                     اعتراضات وسيع و هر روزه کـارگـري يـک رکـن مـهـم جنـ
لــف در                    آزاديخواهي و سرنگوني طلبانه است کـه بـه اشـکـال مـختـ
سراسر کشور ادامه دارد. دست زدن بـه اعتــصـابـات و تـجـمـعـات                   
بــش                  بــش و کـل جنـ سراسري گام مهمي در جهت پيشروي ايـن جنـ

 آزاديخواهي مردم ايران است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۷ تير  ۱ ، ۲۰۱۸ ژوئن  ۲۲ 

 ۱ از صفحه  

	ر��ان .�9د ...  
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رژه قدرت و سرازير شدن هـزاران    
تروريست مسلح طالبان در شهرهـاي  
مختلف افغانستان از جمله در کـابـل   
و شهرهاي بـزرگ و کـوچـک ديـگـر،            

بس سه روزه با اطلاع  تحت بهانه آتش
ريــزي و نــظــارت مسـتــقــيـــم           و طــرح  

دستگاه امنيتي کشور در هماهنگي 
آمـريـکـا،        نيروهاي ائتلاف به رهبري 

بــان       يک گام ديگر در بازگرداندن طـال
پـذيـر      به قدرت سياسي است. امکـان  

نــي و قـانـونـي ايـن               کردن حضور عل
نيروي تروريستي به اين معني اسـت    
که طالبان و حکومت وحـدت ملــي        
در يک جبهه عليه منــافـع مـردم بـه            

شوند. اکنون دامنه اتـحـاد       صف مي
با برادران ناراضـي آشـکـارتـر از هـر            
تــه        وقت، تا خود ارگ هم وسعـت يـاف

 است.
مــردم در شــوک و اضــطــراب              
عظيمي قرار دارند. وضعيت بسيــار      
خطير و بغرنجي به جامعـه تـحـميــل        
شده است. در مقابل چشـم مـردمـي         
که قرباني تروريسم اسلامي طالبان و 

اند، نيـروهـاي    امارت اسلامي آن بوده
تروريستي با همه تـجـهيــزات         مسلح 

نــظــامــي بــا هــمــراهــي و حـفـــاظــت           
هـا رژه          نيروهاي امنيتي در خيــابـان   

دهنــد و پـرچـم            روند، شعـار مـي     مي
  امـارات اسـلامــي را بـه اهتــزاز در               

آورند. با احمد برمک، وزير داخلـه    مي
گيـرنـد و قـدرت         عکس يادگاري مي

خود را در ضعف و زبوني حکومتــي   
 کشند.   به رخ مي

با به عـمـل در آوردن و اجـرايـي             
کردن علني صلح و سازش با طالبـان  
يــش           مردم آينده بسيار تـاريـکـي را پ

کنند. عدم حـمـايـت     چشم مجسم مي
قــا بـرابـر عـدم                   يـ از منـافـع مـردم دق
مقاومت حکومت در مقابل حملات 
و تعرض بي وقفه طالبان اسـت. ايـن      
نــي بـر                   تـ يک تصميــم هـدفـمنــد مبـ
يــمـانـان                    استـرتـژي آمـريـکـا و هـم پ

اي آن است. بر کسي پـوشيــده        منطقه
نيست که اين درجه از عقب نشيني و 
تعجيل و کرنش در سازش با طالبان، 
ضربه مهلک ديگري بر پيکر جامـعـه   

اي است کـه هنــوز بـهـاي             خورده زخم
سنگين امارت حـکـومـت اسـلامـي        

دهـد. قـربـانـي           طالبـان را پـس مـي         

بلافصل ايـن سـازش و بـده بستــان                
بارترين  مردمي هستند که در فلاکت

وضعيت اقتصادي و اجتماعـي، زيـر     
بار فشار ناامني و آوارگي، گـرانـي و       

نــد. زن         بيکـاري دسـت و پـا مـي             زن
ستيزي هيستريک طالبـان وضـعيــت       

 کند. تري براي زنان خلق مي جهنمي
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از نــطــر مـنـــافــع مــردم، هـيـــچ            

اي بين قربانيان خشـونـت و        مصالحه
بانيان جنايات سازمان يافته آن وجود 
نــدارد. پــروســه صـلـــح و ســازش بــا             
دشمنان قسم خورده مردم، عـمـلا بـه      
معناي اعلام جنگ به مـردم اسـت.       

يــمـان       حکومـت وحـدت ملــي هـم            پ
استراتژي آمريکا و شرکاي مرتجع آن 
در منطقه است! اين اعلام آتش بـس     
 از نظر مردم هيچ مشروعيتي ندارد. 

 
بديهي است که صلح و آرامـش،    
براي مردم مصيبت ديده افغـانستــان    
که چهار دهه است از هر طرف آمـاج    
نــه اسـت.            حمله اند، يک آرزوي ديـري
مردم افغانستان در طـي چـهـار دهـه         
جنگ و خونريزي از هستــي سـاقـط       

اند. شيرازه جامعه بارها و بـارهـا     شده
يــرويـي         از هم گسسته است. هر بـار ن
بــاي خـود،           ارتجاعي با کنار زدن رق
بلاي جان مردم گرديده است. در ايـن     
پروسه دردنـاک، حـکـومـت "وحـدت             

رود کـه       ملـي" هـمـان راهـي را مـي              
 اند. اسلاف او رفته

در اين ميانه، مردم افـغـانستــان       
اي در هيــچـکـدام از        هيچگاه نماينده

انـد.     حکومتهاي جنگ افروز نداشتـه 
پروس� صلح با طالبان نيز بـرهـميــن       
منوال است. صلح و تقسيم قدرت بـا    

تـريـن، زن        يکي از هارترين، مـرتـجـع   
ستيزترين جريان اسلامي تروريستي، 
که جز جنايت عليه بشريت آثـاري از      

ــمــي        ــده ن ــراي مــردم            او دي شــود. ب
افغانستان هيچ معنايي جـز تشـديـد      
وضعيت فلاکت در ابـعـادي فـاجـعـه          

يــن            آميز تر ندارد. هيچـکـدام از طـرف
مــذاکــره حـتـــي يــک لــحــظــه مــردم             
ستمديده و حقوق پايمال شد� آنان را 

 نمايندگي نکرده و نخواهند کرد.
صلح براي مردم، يـعنــي کـوتـاه          
کــردن دســت تــروريســم اســلامــي،           

ــت            ــگــال رقــاب هــاي    رهــايــي از چـنـ
يــاي                منطقه اي، رهـايـي از شـر مـاف

فاسد حکومتي، خلاصي از نـکبــت      
گري، کنار زدن قوانين و سنــن      قومي

 ضد زن.
يــن      آرامش به جامعه جز با تعيـ

تکليف تروريسم اسلامي، با جنــگ     
سالاران و چپــاولـگـران حـکـومتــي،           
ژنرالهاي جهادي و کوتاه کردن دسـت    

 آنان از زنده گي مردم ممکن نيست.
اگر قرار اسـت صلــحـي بـرقـرار             
نــد بـر اسـاس            تــوان شود، بايد مردم ب
فــا           قــش جـدي اي منافع خود، در آن ن
کنند. اين جز با به ميدان آمدن خـود     
اين مردم ممکـن نـخـواهـد شـد. نـه              
آمريکا، نه پاکستان، نه طالبان و نـه      
ارگ رياست جـمـهـوري، هيــچـکـدام          
مــردم افــغــانسـتـــان را نــمــايـنـــدگــي          

کنند. آنچه تحت نـام مـذاکـرات          نمي
ــرقــرار شــده اســت، ادامــه               ــح ب صـلـ
سياستهاي جنگي سابق ايـن بـار در         

 سازش با هيولاي طالبان است. 
پروسه زمينه چيني براي سـازش    
با طالبان از برادران ناراضي خـوانـدن     

بس  ريز تا اعلام آتش اين هيولاي خون
طرفه از جانب حـکـومـت وحـدت        يک

ملي، سپس سـرازيـر کـردن آنـهـا بـه             
شهرها، هزينه بسيار سنگينــي روي     

يــونـهـا            دست جامعه بي لـ دفاع و ميـ
مردمي گذاشته اسـت کـه هسـت و            

شان در اين نبرد نابـرابـر    نيست زندگي
به باد رفتـه اسـت. مـردم بـه خـوبـي                

انــد کــه در کــل ســاخـتـــار              دريــافـتـــه
حکومتي هيچ عزمي براي مقابله بـا  

 تروريسم اسلامي وجود ندارد.
پيش از اين، بازگرداند جنايتکار 

بــديـن               شـده       شناختــه   لـ نــد گ اي مـان
حکمتيار به ساختار قدرت سياسي و 

ــروريســت      ــزب        آزادســازي ت ــاي ح ه
گـيـــري    اســلامــي بــه وضــوح جــهــت       

حکومت در سازش و مصـالـحـه بـا           
کـرده     تروريسم اسلامي را مشخـص    

 بود. 
آنچه پروسه صلح در افغـانستــان    

شـود، خـود بـخـشـي ار               مـي     خوانده
استراتژي ديرپاي آمريکا براي حضور 

تر در افغانستان، استفاده از    کم هزينه
هاي فـوق ارتـجـاعـي و ضـد             ظرفيت

بــان در مـرعــوب کــردن              بشـري طــال
هـاي     جامعه و بويژه در جـدال جنــاح       

اسلام اسياسي و بـه طـريـق اولـي در           
منطقه است. ايـن رويـکـرد درعـمـل           
چيزي بجز خنثي کردن و در نـهـايـت        

يــشِ روي                   خاتـمـه دادن بـه مـوانـع پ
حضور آمريکا از طـريـق تـطـميــع و             
ــان در قــدرت              شــريــک کــردن طــالـبـ

 سياسي در افغانستان نيست.
هــر درجــه از ســازش و عــدم                
مـقـــاومــت عــامــدانــه حــکــومـتـــي،        
فــرصـتـــي بــراي طــالـبـــان اســت کــه           
عليرغـم هـمـه ضـعـف و تشتــت و                  

عنوان يک نيروي  پراکندگي دروني، به
ــور و                  ــا امــکــان مــان ــد ب ــمـنـ ــدرت ق

خواهي بيشتري وارد مـذاکـراتـي         باج
صـورت    شود که همواره عامدانه و به

و با پا   سيستماتيک، با دست پس زده
 است.  پيش کشيده

بــان     پروسه صلح و سازش با طـال
بعنوان بخشي از استراتـژي آمـريـکـا       
پس از فراز و نشيب هاي فراوان ديگر 

کاري و مذاکرات فوق سري و  از پنهان
المللي بـه   هاي بين پا در مياني واسطه

عنـوان يـک      امري آشکار و علني و به
امر عام حکومتـي بـدل شـده اسـت.           

لـــنـــي اعــلام        آمــريــکــا بــه   صــورت ع
کند که مايل است بـه مـذاکـرات       مي

يــونـدد، پـادشـاه عـربستــان               پـ صلح ب
يــد در بـاره          سعودي پيام تبريک و تـأي

بس ميفرستد و طالبان به حسب  آتش
يــم بـا             قـ ظاهر هر نوع مـذاکـره مستـ

کنند و با تأکيد بر  حکومت را رد مي
مذاکره مستقيم با آمريکا براي خارج 
شدن آن از افـغـانستــان، جـاي پـاي                 

آينده سيــاسـي خـود         تري براي  محکم
 بيند.  تدارک مي

پس از خاتمه آتش بس سه روزه،   
غني آتـش بـس      عليرغم اينکه اشرف

نــابـر          بــان ب نامحدود اعلام کرد، طـال
منفعت خود، حملات مرگبــار خـود      
را از سر گرفت. ذبيـح االله مـجـاهـد،         
سخنگوي طالبان اعلام کرد: "کشـور    

ها اشـغـال شـده و تـا              توسط خارجي
يــرون       که خارجي زماني ها از کشـور ب

نشوند، طالبان به جهادعليه نيروهاي 
اشغـالـگـر و مـزدوران داخلــي شـان                

 ادامه خواهند داد".
است که   طالبان بارها اعلام کرده

به چيزي کمتر از "امارت اسلامي" و     
تــغـيــيـــر قــانــون اســاســي رضــايــت            

دهد. خواهان اصلاحات ويـژه در      نمي
قانون اساسي افـغـانستــان بـراسـاس           
شريعت اسلامي است. بـارهـا اعـلام       
يــم بـراي دختــران و                  کرده اسـت تـعلـ
پســران در تــمــام ســطــوح تـفـــکـيـــک           

جـنـــسـيــتـــي شــود. زنــان در مـقـــام              
قضاوت نبايد حضور داشته بـاشنــد.    
زن نبايد رئيس جمـهـور افـغـانستــان         
شود. تـأکيــد کـرده اسـت  کـه يـک                     
مــحــکــمــه ويــژه بــراي بــازنــگــري بــر          
بــان             املاکي که بعد از سقــوط طـال
توسط نيروهاي جهادي مصادره شده 
است تشکيل شود و اين املاک  بايـد  
دوباره به مالکين اصلي آن، مستــرد     
گردد. انتخابات بعد از تشکيــل يـک       

هـاي   حکومت انتقالي که به حکومت
پيشين افغانستان ارتباطـي نـداشتــه       
باشد، انجام شود. حکومت و طالبان  
مناطقي را که در حال حاضـر تـحـت      
کنترل دارند تا زمان انتخابات، حفظ 

 کنند و  . . .
وانگهي پروسه صلــح و سـازش          
ــان و حــکــومــت                 ــراي طــالـبـ اگــر ب

عنوان بخشي از اعاده و  افغانستان به
تقسيم قدرت مطرح است، امـا بـراي     
لـــيـــونــهــا مــردمــي کــه هـيـــولاي         مـيـ
قــش                 تروريسم اسـلامـي را چـه در ن
بــاس                 تنظيمات جـهـادي و چـه در ل
طــالـبـــان و هــر نـيـــروي ضــد بشــري            

قــا بـه                ديگري تجربـه کـرده     يـ انـد، دق
معناي از دسـت دادن هـمـه حقــوق              

آنـهـاسـت. بـه           اجتماعي و انسـانـي         
معني سلب هرگـونـه اعـمـال قـدرت          
براي تغيير جامعه و بهبـود منــزلـت       

 انساني جامعه است. 
پروسه صلح با طالبان در عمل به اين 
منجر مي شود کـه هـمـه جنــايـات             
يــه                بــان علـ فجيع و ضـد بشـري طـال
مردم مصيبت ديده افـعـانستــان، بـه        
بخشي از سياست رسمي حکـومتــي    

خـواهـي و        بدل خواهد گرديـد. آزادي    
يــش بـا                  يــشتــر از پ عدالت طلبـي ب
شمشير شريعت سر بريده خواهد شد. 

اي مشروعيـت   حکومتي که خود ذره
نــدارد  دســت در دســت يــکــي از                 

ترين جريانات تروريستــي بـه       ريز خون
جرياني بسيار خطرناک تر از اين بـدل    

 خواهد شد.

 K-7 م�!  ا<�دم ا��� �) L"� م�ن ا<	,M	N �) O) 
 �ی	�B) d	ر� 
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	ـل:   �ـ� 
ـ تــه دفـاع از          ا����	� کـميـ
جـون، روز     ۲۰ زندانيان سياسي براي 

يــان سيــاسـي                 جهاني دفـاع از زنـدان
 امسال چه برنامه هايي داشت؟

كميته مبــارزه بـراي      #
�ا �5,�(�:  
آزادي زنــدانـيـــان سـيـــاســي در ايــران          
بــل             نــد سـالـهـاي ق امسال نيز به مان
كنفرانسهـاو تـظـاهـراتـهـايـي را  در                
كشورهاي مختلف برگزار كـرد. مـا        
امسال يك  كنفـرانـس در اروپـا  در            
شهر گوتنبرگ سوئد و يك كنفـرانـس   
تــو       در آمريكاي شمالي در شهر تـورن
كـانــادا بـرگــزار كـرديــم. در تــورنـتـــو             
كنفرانس را مشتركا با كانون خاوران 
برگزار كرديم. اين دو كنفرانس در در    
شرايطي برگزار شد كه ما اعتراضات 
وسيع ديـمـاه، اعتــراضـات دختــران              
خيابان انقـلاب ، تـجـمـعـات هشـت             
مارس و اول مـاه مـي را پشـت سـر             
گذاشته و هر روزه شاهد اعتـراضـات   
و اعتصابات كارگري هستيم. طبـعـا    
اين كنفرانس  نيز  متاثر  از شـرايـط      
واعــتــــراضـــات در ايـــران بـــوده و              
سخنرانيها و موضوعات مطرح شده 
در كنفرانس   بر جنبه هاي  مختلـف  
يــه    عرصه هاي زندانيان سياسي و عل
اعدام و اعتــراضـات مـردم تـاكيــد                
داشت. سخنرانان همچنين در رابـطـه    
باجنايات رژيم در چهار دهه اخيـر از    
جمله تخريب گورهاي دسته جـمـعـي      
اعدام شده گان دهه شصت صـحبــت    
كردند. در اين كنفرانسها سخنرانانـي   
از ايران و پيامهايي از خـانـواده هـاي      
يــم. در هـر                  زندانيان سيــاسـي داشتـ
دوكنفرانس تاكيد ويژه اي بر وضعيت 
نــاهـي و ضـرورت                 رامين حسيــن پ
گستـــرش اعـتــراضــات جــهـت لـغــو           
فــرانـس              حكماعدام وي  شـد. در كنـ
گوتنبرگ  بيانيه اي در حـمـايـت از            
آزادي كارگران گروه  ملي فولاد اهواز 
ــن                صــادر شــد. امســال هــمــچـنــيـ
تظاهراتهايي در شهرهاي  استكـهلــم    
يــورپـول و                و گوتنبـرگ در سـوئـد، ل
نيوكاسل درانگلستان، كلــن آلـمـان،          
نــد             تورنتو كانادا، آمستــردام در هلـ
داشتيم.  بخشي ديگر از برنامه هـاي   
امسال، مصاحبه هاي تلويـزيـونـي ،      
لـــيــپـــهــاي حــمــايـتـــي بــه زبــانــهــاي          ك
مختلف، و طوفان تويتري بـود. لازم     

به ذكر است كه تعداد از تشـكلــهـاي       
ديگر مراسمهايـي بـرگـزار كـردنـد و            
يــان                تعدادي از خـانـواده هـاي زنـدان
سياسي و فعالين اجتماعي با صـدور  
بيانيه اي از اين روز حمايـت كـردنـد.       
ما شاهد اين هستيم كه پس از هفت 
سال تلاش و بـرگـزاري مـراسـمـهـا و             

يــستــم ژوئـن              -تظاهراتها در  روز ب
سي خرداد ، روز جهاني در حمايت از 
زندانيان سياسي بيشترشناخته شده و 
تــوســط ســازمــانــهــا و تشــكـلـــهــاي          

 مختلف  مختلف برگزار ميشود. 
 

	ـل:   ��
اهـميــت ايـن نـوع          ا����	�
فعاليت ها چيست؟ آيا اين برنامه ها 
يــري                  نتيجـه بـخـش بـوده اسـت، تـاث
تــه          دروضعيت زندانيان صـورت گـرف
يــت هـا تـوانستــه            است و يا اين فعال
است منجر به تغيير رفتار جـمـهـوري    

 اسلامي بشود؟
 

يــرات         #
�ا �5,�(�:   يــن تـاث از اول
نــسـت كـه در          برگزاري چنين روزي اي
يــان                  سطـح جـهـانـي وضـعيــت زنـدان
سياسـي و خـانـواده هـايشـان مـورد               
توجه بيشتري قـرار بـگيــرد، اطـلاع            
رساني وسيعـي صـورت ميــگيــرد،           
همبستگي جهاني  و همكاري را در     
مـيـــان مــدافــعـيـــن آزادي زنــدانـيـــان         
سياسي  تقويت ميــكنــد و رژيـم را            
درسطح وسيعي افشا ميــكنــد . در          
عين حال مقطع بيستم ژوئن  فرصت 

ــت                    ــاي ــب حــم ــراي جـلـ ــي را ب خــوب
لــي و            يــن الـملـ سازمانها و مجامع ب
بشردوست بوجـود ميــاورد و كـمـك            
يــان         ميكند تا   خواست آزادي زنـدان
سياسي و ارسال  نامه اعتراضي  بـه      
رژيم در سـطـح وسيــعتــري صـورت              
بگيرد. افرادي كـه امسـال در تـهيــه            
لــف شـركـت          كليپي به زبانهاي مـختـ
كرده اند و يا افراد و تشكلهايي كه به  
درخواست  ما براي ارسال نـامـه  بـه        
رژيم  جواب داده اند  كساني هستنـد  
كه در كشورهاي مختلف در ايـن راه      
تلاش ميكنند ، مبارزه بـراي آزادي      
زندانيان سياسي را امر خود ميداننـد  
يــان       و به شبكه مدافعين آزادي زنـدان
ــويــت             ــونــدنــد. تـقـ ــاســي مـيــپــيـ سـيـ
همبستگي جهانـي كـمـك ميــكنــد            
تعداد هرچه بيشتري از مردم  دسـت      

به اقدام بزنند و فشار بيشتري به رژيم 
جهت توقف شكنجه وزندان و اعـدام     
بياورند. تمام  ايـن اقـدامـات كـمـك             
ميكنـد كـه كـارزارهـاي مـوثـرتـر و                
يــم ورژيـم را بـه             وسيعتري برگزار كنـ
عقب نشيني وادار كنيم.  اقدامات و  
يــان                اعتـراضـات روز جـهـانـي زنـدان
سياسي و دخيل كردن تعدادبيشتــري   
تــهـا كـمـك               از مردم در ايـن منــاسبـ
ميكند تا بـا سـكـوت رسـانـه هـاي               
تــهـا و سـازمـانـهـاي                    وابستـه بـه دول
يــز كـه چشـمـانشـان را بـر                    جهانـي ن
وضعيت ايران بسته اند مقابله كنيـم.  
قــات اتـمـي و             در مقطع پس از تـواف
سكوت كامل دولتهـاي اروپـايـي در        
مقابل جنايتهاي رژيم، تشديد كـردن    
فعاليت براي آزادي  زندانيان سياسـي  
يــه اعـدام و بـرگــزاري                   ، مبــارزه علـ
يـــســت ژوئــن از             روزهـايــي مــانـنــد ب
اهميت ويژاي بـرخـوردار اسـت. ايـن            
اعتراضات واقدامات در عيــن حـال      
كه دست رژيم را در سركوبهاي بيشتر 
ــت                  ــوي ــه تـقـ ــد  ب ــكـنـ مــحــدود مـيـ
تــوانـد     همبستگي موثرجهاني كه مي
دولتهاي غربي را جهت قـطـع رابـطـه       
سياسي با رژيم تحت فشار قرار بدهد 

 كمك كنند. 
 

	ـل:   �ـ� 
ـ تـعـداد زيـادي از        ا����	�
معترضين حوادث ديـمـاه در زنـدان          
يــان چـه شـرايـطـي             هستند. اين زندان

 دارند و دردفاع از آنها چه بايد کرد؟
 

�ـ(ـ�:   �ـا �ـ5,ـ 
ـ فــر از         # صـدهـا ن
بازداشت شدگان دی ماه همچنان در   
زندان هستند و از سرنوشت تـعـدادي     
يــسـت.  ايـن           از آنها خبري دردست ن
تــه        زندانيان تحت شكنجه  قرار  گـرف
و جانشان در خـطـر اسـت. رژيـم در                
فــي        ابتدا سعي كرد بااتهام "مفسـد ال
الارض" حكم اعدام بـرايشـان صـادر         
كند اما  از ترس اعتــراضـات مـردم        
عقب نشيني كرد. بـه خـانـواده چنــد           
نــد    نفري  كه در اثر شكنجه جان باخت
و مرگشان به  به عنــوان خـودكشـي         
اعلام شد اجازه تحقيق ندادند. كميته  
مبارزه براي آزادي زندانيان سيــاسـي      
در هـــمـــان ديـــمـــاه و بـــه دنــبــــال                
دستگيريهـاي وسيــع، كـارزاري سـه            
ــام "كــارزار آزادي                        ــه ن مــاهــه    ب

" را جــهــت         ٩٦ دسـتـــكـيـــرشــدگــان    
منعكس كردن وضعيت اين زندانيان 
و آزاديشـان بـه راه انـداخـت. مـا بـا                  
ارسال نامه و ليستي از اين دستگيــر   
شـدگــان  بــه ســازمـانــهــاي جــهــانــي           
خواستار فشار به رژيم اسلامي جهت 
آزادي اين زندانيان شديم. ما در عين  
حال  در طول  سـه مـاه  كـارزار هـر               
هفته طوفان تويتري جهت حمايت از   
آزادي اين دستگيرشدگان و انعكـاس  
اساميشان  بر پا كـرديـم.  مـا بـايـد               
پيگيرانه و وسيع خواستار آزادي ايـن    
دستكير شدگـان شـويـم.  بـايـد ايـن                
دستگيريها را به يك رسـوايـي بـزرگ      
بــديـل             براي رژيم در سطـح جـهـانـي ت
كرد.  وضعيت كساني را كـه در اثـر         
شكنجه جانباختند ورژيم ادعـا كـرد       
خودكشي كرده اند را بايد به صـورت    
لـــيـــه رژيــم در آورد.           دادخــواسـتـــي ع
تعداد وسيعي از بـازداشـت شـدگـان           
ديـمــاه دانشــجــو بــودنــد. اســامــي و            
وضعيت اين دانشجويان بايد انتـشـار   
يابـد و سـازمـانـهـا واتـحـاديـه هـاي                  
جهاني دانشجويي را  جهت حـمـايـت    

 از اين زندانيان بسيج كرد.
فــر از       انترناسيونال: حکم اعدام چند ن
وابستگان داعش صادر شـده اسـت.       

 سياست شما در قبال آنها چيست؟
ما مـخـالـف اعـدام         #
�ا �5,�(�:  

هستيم  و مهم نيست فرد محكوم به 
اعدام چه عقيده اي دارد و يا جزو چـه  
تــه مبــارزه بـراي             گروهي است. كميـ
آزادي زندانيان سياسي در رابـطـه بـا          
تمام  احكام اعدام اطلاع رساني كرده 
و خواهان لغو اعدام شده است. وقتي  
رژيم حكم اعدام براي وابستــگـان بـه         
داعش  و يا هر فرد و گروهـي  و يـا         
محكومين به جـرايـم مـواد مـخـدر             

صادر ميكند، پيامي كه به جـامـعـه    
ميدهد اينست كه ماشين كشتـارش   
از كار نيافتاده است و هنوز سيـاسـت   
اعدام و كشتارش را ادامه ميــدهـد.      
نمي شود عليه اعدام تعـدادي بـود و       
با بي تفاوتي ازكنــار اعـدام عـده اي           
ديگر گذشت. حتــي يـك اعـدام هـم             
بـــايـد اجـرا بشـود.  مـا مـخــالــف                   ن
شكنجه و اعدام همه انسانها هستيـم  

 و از حق زندگي آنها دفاع ميكنيم . 
 

	ـل:   ��
چـه بـرنـامـه هـا و            ا����	�
اقدامات ديگري براي آينده در دسـت  

 داريد؟
كميته مبــارزه بـراي      #
�ا �5,�(�:  

آزادي زندانيان سياسي كارزارهايي را 
در مقاطع مختلـف و در جـواب بـه            
يــان    نيازها وضرورتها در عرصه زندان
سياسي اعلام كرده و به پيش ميبرد. 
بــل اعـلام كـرده                 كارزرهايـي را از ق
يــان                   بوديـم، از جـملـه  كـارزار زنـدان
مــحــروم از دارو و درمــان، كــارزار             
حمايت از فعاليـن حقــوق كـودك در           
يــن           زندان و فعالين  كارگـري و فـعـال
لــف     زنان كه همچنان در اشكال مختـ
ادامه دارد. ما در نظر داريم دررابطـه   
با دستگيرشدگان  ديماه ، شكنجـه و    
كشتن آنها فعاليـت  وسيــعتــري در            
دستور بگذاريم و از طـريـق  وكـلاي            
حقوق بشر اقدامـاتـي انـجـام دهيــم.           
يــان           عرصه مبارزه بـراي آزادي زنـدان
بــش              سياسي عرصه مـهـمـي از جنـ
سرنگوني است. اين عرصه و تـلاش       
و مبارزه در اين رابطه ظرف مـهـمـي      
بــراي جـلـــب حــمــايــت جــهــانــي بــه             

 مبارزات مردم ايران است.

�%��3 (	 #ی�ا �5,�(� �4"�3ى آ�
�� �,	رز0 (�اى  
 7زادى ز�6ا�
	ن �
	�� در ا��ان 
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(متن تنظيم شده سـخـنـرانـي        
شهلا دانشـفـر در کـنـفـرانـس بـه                
مناسبت روز جهانـي حـمـايـت از         
زندانيان سياسي تـوسـط کـمـيـتـه         
ــان             ــي ــدان ــراي آزادي زن ــارزه ب مــب
سياسي در شانزدهم ژوئن در شهر 

 گوتنبرگ سوئد برگزار شد)
صـداي کـارگـران و مـعـلـمـان              
باشيم.گشودن در زندانها عـمـلـي       

 است!
خوشحالم که بدنبال صـحـبـت    
هاي ديگر دوستان بحثم را ارائـه      
ميدهم. با اشاره به همه آنچـه کـه      
اينجا گفتـه شـد مـن مـيـخـواهـم              
بگويم درب زنـدانـهـا را مـيـتـوان           
گشود. دوستان صحبت هايي کـه    
اينجا شنيديد رنگ خودش را بـه    
اين کنفرانس داد. اين گفته ها به  
روشـنــي نشـان مــيـدهــد کـه ايــن             
کنفرانس، کنفرانس بعد از خيزش 
مـــردم در ديـــمـــاه اســـت. ايـــن               
کنفرانس، کنفرانس آزاديخواهي و 
برابري طلبي است. اين کنفرانس، 
کنفرانس کيفرخواست مردم ايـران  

سال جنـايـت حـکـومـت         ٤٠عليه 
اسلامي اسـت. ايـن کـنـفـرانـس،               
صداي اعتراض عشقي ها، حوري 
ها، شعله ها، مهوش هـا و هـمـه        
کسانيست که شـعلـه پـاکـروان در         
سخـنـانـش از آنـهـا يـاد کـرد  و                    
ميخواهم بگويم اين حکومـت بـر     
دريايي از خشـم و نـفـرت مـردم                
حاکميت مـيـکـنـد و امـروز مـي             
بينيم که ارکانش چنين به لرزه در 
آمده است. و اين خشمي است کـه  
در خيزش ديماه يک بار ديگر سـر    
بلند کرد.  بعد از آنـهـم دخـتـران            
انقلاب به ميدان آمـدنـد و بـه آن          
عـمـق بـخـشـيـدنـد. در تـداومــش                
اعتراضات مـردم در شـهـرهـايـي          
مثل کازرون، اهواز و تظاهراتهاي 
گسترده کشاورزان در اصفهـان را    
داشتيم که شکل قيامهاي شهـري  
را بخود گرفته بود. و اينها هـمـه      
ــان                 ــم ــت ــف ــه گ ــد ک ــدن ــري ش بســت
اعتصـابـات سـراسـري را جـلـوتـر              
آورد. از جمله اعتصاب رانندگـان   

شـهـر، مـمـکـن           ١٨٠کاميون در 
بودن آنـرا جـا انـداخـت و اکـنـون               
گفتمان آن در جنبش کارگري و در 
کل جامعه بيشتر و بيشتر به جلو 
آمده است. در کنـار هـمـه ايـنـهـا            
اعتراضات هـر روزه کـارگـري را            
داريم که با قدرت به جلو مي آيـد  
و يک نمونـه بـارزش اعـتـراضـات          
قدرتمنند و مارش عظيم کارگران 
گروه ملي در اهواز است که شـهـر   
را به تحرک در آورده است. نمـونـه    

هاي  ديـگـرش هـم اعـتـراضـات                
کارگران هپکو در اراک و نيـشـکـر    

 هفت تپه است. 
در تمام اين اعتراضات رژيـم   

دســت بــه دســتــگــيــري مــيــزنــد،          
کارگران و مردم معترض را مورد 
تهديد دائمي قرار داده و زنـدانـي       
ميکند تا مبارزات کل جامعه  را 
عقب بزند. امـا در مـقـابـل ايـن               
ســرکــوبــگــري هــا مــردم جــانــانــه         
ــي              ايســتــاده انــد و شــعــار زنــدان
سياسي آزاد بـايـد گـردد، کـارگـر          
زنداني آزاد بايد گردد،  به شعاري 
در خيابان تبديل شده است. بـراي   
روشن شدن بحثم از اعـتـراضـات        
کارگران گروه مـلـي فـولاد اهـواز         
صحبت ميکنم. همين امـروز کـه     
ــم،               ــس را داري ــران ــف ــن کــن مــا اي
کــارگــران گــروه مــلــي بــه هــمــراه           
خانواده هاي کـارگـران بـازداشـت         
شده براي آزادي عزيزانشان تجمـع  
کرده اند. ما صداي اعتراض ايـن     
کارگران و خانواده هايشان هستيم 
و به اين معنا اين کنفرانس وصل 
است به اعـتـراض کـارگـران گـروه          
ملي در خيابانهاي اهـواز. وصـل      
است بـه جـلـوي در زنـدانـهـا کـه                  
خانواده هاي کارگران آمده انـد و      
ميگويند کارگر زنداني آزاد بـايـد   
گردد. و يا همين امـروز کـه ايـن           
ــم، شــورش               ــرانــس را داري ــنــف ک
زندانيان در سنندج در حمايـت از    
رامين حسـيـن پـنـاهـي و عـلـيـه                 
اعدام را داريم، و ما در حمايت از 
رامـيــن حســيــن پـنــاهــي بــه ايــن            
کارزار که ابعـادي جـهـانـي اسـت          

 وصل هستيم.
ميخواهم بـگـويـم کـه امـروز            
دوستان شعار کارگر زنـدانـي آزاد     
بايد گردد، زنداني سـيـاسـي آزاد        
بايد گردد بـيـش از هـر وقـت بـه                
شعار اعتراض در خيابان تـبـديـل      
شده است و ايـن اتـفـاق سـيـاسـي           

 مهمي است.. 
امروز اين شعار،  شعار مردم  

در مقابل زندانـهـا و بـراي آزادي          
عزيزانشان است که هر روز رساتر 
ميشود. شعار چهـارهـزار کـارگـر        
گروه ملي فولاد است که به همـراه  
خانواده هايشان در خـيـابـانـهـاي          
شهر مارش رفتنـد و آنـرا را سـر            
دادند و بـر خـواسـتـهـايشـان پـاي            
فشردند و اهواز را بـه حـرکـت در        
آوردند. نمونه ديـگـرش کـارگـران          
هپکو هستند  که در همين خرداد 
ماه بـا شـعـارهـايـي چـون هـمـش               
ميگن آمريکا، دشمن ما هـمـيـن      
جاست، يـک اخـتـلاس کـم بشـه،               
مشکل ما حل ميشـه، مـرگ بـر        
ــد،             ــان آمــدن ــه خــيــاب ســتــمــگــر ب
خواستهايشان را طـلـب کـردنـد و         

نـفـر از آنـهـا دسـتـگـيـر                  ٥وقتي 
ــد و             ــادن ــد، کــارگــران ايســت شــدن
توانستـنـد هـمـکـاران خـود را از               
زندان آزاد کنند. همچنين مـا در     
مبارزات پرقدرت کارگران نيشکر 
ــپــه شــاهــد احضــارهــا،             هــفــت ت
تهديدهـا و دسـتـگـيـريـهـا تـحـت                
عنوان اخلال در نـظـم و امـنـيـت            
ملي بوده ايم و هر بار کارگران بـا  
اعتراضات متحدانه خود مـقـابـل    
اين سرکوبگريها ايسـتـاده انـد و          
حکومتيان را عقـب زده انـد. در          
همين راستا بد نيست بـه تـجـمـع         
اعتراضي معلمان بـازنشـسـتـه و         
شاغل در بيستم ارديبهشت اشاره 
ــا                    ــان ب ــم ــل ــه در آن مــع ــم ک ــن ک
شعارهايي چون معيشت، منزلت، 
حـق مسـلـم مــاسـت، حـقـوقـهــاي              
نجومي، فلاکت عمومي، صـداي    
اعتراضشان را بلند کردند. در اين 

نفر از معلمان دسـتـگـيـر        ١٥روز 
شدند. اما آنها جانانه ايستادند و 

موفق بـه آزادي چـهـارده نـفـر از                
بازداشت شدگان گـرديـدنـد. ولـي          
محـمـد حـبـيـبـي آزاد نشـد و او                  
همچنان در بازداشت بسر ميبرد. 
از همين رو کارزاري گسترده براي 
آزادي او و ديگر معلمان زنـدانـي     
چون اسماعيل عبدي ، مـحـمـود        
بهشتي ، مختار اسدي و مـوسـي     
جليلي که اخير در مشهد دستگير 
شده است در جريان است. از جمله 
در حمايت از محمد حبيبي همين 
امــروز طــومــاري اعــتــراضــي در        

هـزار نـفـر تـا            ٥جريان است کـه      
ــد و                ــرا امضــا کــرده ان کــنــون آن
اتحاديه بين المللي آموزش حملـه  
به تـجـمـع مـعـلـمـان در بـيـسـتـم                    
ارديبهـشـت را مـحـکـوم کـرده و               
خــواســتــار آزادي فــوري مــحــمــد         
حبيبي شده است. اکنون معلـمـان   
با شعارهايي چون ما همه عـبـدي   
هستيم، ما همه حبيبـي هسـتـيـم       
اين کارزار  را به جلو ميبرند. ما  
هم اينجا همراه با معلمـان اعـلام     
ميکنم ما همه عبدي هستيم. ما 
همه حبيبي هستـيـم. مـا صـداي          
اعتراض کارگران زنداني، معلمان 
در بند و همه زنـدانـيـان سـيـاسـي         

 هستيم. 
نگاهي بـه نـمـونـه هـايـي کـه              
بــرشــمــردم نشــان از جــاري بــودن          
جدالي جانـانـه بـر سـر زنـدگـي و               
معيشت و براي داشتن زندگي اي 
انساني در کل جامـعـه اسـت. در         
اين جدال رژيم اسـلامـي از ابـزار          
سرکوبش از جمله گذاشتن تهـديـد   
و فشار بر روي فعالين کارگـري و    
اکتيويست هاي اجتماعي استفاده 
ميکنـد. در مـقـابـل کـارگـران و                
مردم ايستاده و کارگر به خـيـابـان    
مي آيد و قاطعانه خواستهايش را 

 طلب ميکند. 
به عبارت روشنتـر جـمـهـوري       
اسلامي دستگير ميکند، زندانـي  
مـيــکــنــد، شــکــنـجــه مــيــکــنــد و          
دســتــگــاه قضــايــي آن مــاشــيــن           
ســرکــوب و جــنــايــت اســت. امــا           
صحنه اصـلـي جـامـعـه، صـحـنـه             
سرکوبگري هاي حکومت نيسـت.  
بلکه صحنه يک جنـگ طـبـقـاتـي        
تمام عيار اسـت کـه در آن مـردم            
جانانه ايستاده اند و اوجش را در   
خيزش ديماه ديـديـم. صـحـنـه بـه            
ميدان آمدن دختران انقلاب اسـت  
که با صلابـت حـجـاب را بـر سـر              
ــه حــکــومــت               ــتــه و ب چــوب گــرف
اسلامي نه مـيـگـويـنـد. صـحـنـه              

تبديل محيـط هـاي کـارگـري بـه            
ــون هــاي داغ اعــتــراض در              کــان
شهرهاي مختلف است که فضـاي    
شهرها را به تحرک در آورده اسـت  
و مثـال هـاي بـارزش در اهـواز،             
اراک، اصفهان و مقـابـل مـجـلـس        
اسلامي است. صحنه تعميـق هـر      
روز بيشتر مبارزات مردم و جـلـو   
تــر آمــدن آنســت. و وقــتــي ايــن              
ــروي               ــي ــرض ن ــع ــا ت ــارزات ب ــب م
انـــتـــظـــامـــي روبـــرو مـــيـــشـــود،        
معترضيني را مي بينـيـم کـه بـا         
شعار نه تهديد، نه زنـدان، ديـگـه        
فايده نداره ايستاده و مي جنگند. 
و اين يعني اين حکومت رفـتـنـي      

 است و مردم چنين ايستاده اند.
از هــمــيـن رو اســت کــه مــي            
بينيم که چگونه کل حـکـومـت از      
وحشت انـقـلاب مـردم بـه هـراس            
افتاده است. خودشان در صحـبـت   
هايشان آشکارا از ايـن صـحـبـت         
ميکنند که رفتني هستند. ما بـا   
مبارزاتمان اين جانيان را به چنين 
موقعيتي رانده ايم و اين چنين به 
جـان هـم افـتـاده انـد. از هـمـيـن                    
روست که  ميگويم در زندانهـا را    
ميشود گشود و ما بايد قدرتمـان  

 را ببينيم.
دوستان من از طرف کـمـپـيـن     
براي آزادي کارگران زنداني اينجـا  
صـحـبـت مـيـکـنـم و مـيـخـواهـم                  
بعنوان صـداي کـارگـران، صـداي           
مــعــلــمــان و صــداي هــمــه مــردم           
آزاديخواه بر چند نکته مهم تاکيد 

 کنم .
اولين نکته  اينست که وقتي  

ــي و آزادي                 ــيــاس ــي س از زنــدان
زندانيان سياسي صحبت ميکنيم 
معناي آن دفاع قاطع مـا از حـق         
تشکل، حق اعتصاب، حق آزادي   
بيـان و وسـيـعـتـريـن آزادي هـاي                
سياسـي در سـطـح جـامـعـه نـيـز                 
هست. به همـيـن دلـيـل يـکـي از              
مهمترين عرصه هاي مبـارزه مـا     
مردم مبارزه براي آزادي زندانيـان  
سياسي و تاکـيـد بـر آزادي بـدون           
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قيد و شـرط سـيـاسـي در سـطـح                 
جــامــعــه و حــقــوق جــهــانشــمــول          
انسانهاست.  بويژه در جـمـهـوري         
اســلامــي کــه چــنــيــن زنــدگــي و            
معيشت کل مـردم را چـنـيـن در             
چنگال خود گرفته و له مـيـکـنـد،       
بيشتر از هر جـايـي ايـنـهـا هـمـه              
معنا پيدا مـيـکـنـد. يـعـنـي يـک              
جنگ طـبـقـاتـي تـمـام عـيـار در                 
جريان است. در ايـن جـنـگ يـک              
حــکــومــتــي بــراي اســتــوار کــردن        
بيشتر پايه هاي حاکميت استثمار 
و چپاولش نـيـاز بـه زنـدان دارد،             
نياز بـه سـرکـوب دارد، نـيـاز بـه               
شـکـنــجـه دارد و بـا بـه خـدمــت                 
گرفتن صنعت مذهب اين کـار را      
به پيش ميبرد. از سـويـي ديـگـر           
جامعه اي را داريم که  امروز دارد 
کلـيـت ايـن بسـاط را بـه چـالـش                  
ميکشد. و انعـکـاس ايـن جـنـگ           
طبقاتي تمام عيار در مبارزه براي 
آزادي زندانيان سياسي نيز  خـود      
را نشان ميدهد. ما بـايـد نـيـروي        
خود را در اين مبـارزه از ايـنـجـا         

 ٤ميگيريم. من ميگويـم وقـتـي         
هزار کارگر گروه ملي در خـيـابـان    
ها شعار کارگر زنداني آزاد بـايـد       
گردد را ميـدهـد ، مـيـشـود ايـن             
صدا را در همه جا تکثير کرد و با 
همين قدرت کارگران، معلـمـان و     
مردم معتـرض بـايـد بـراي آزادي           
کارگران زنداني، معلمان زنداني و 
تمامي زندانيان سياسي بـه جـلـو        

هزار کارگر گـروه     ٤بيايند. وقتي  
ملي توانست اين کـار را بـکـنـد،         
يعني توازن قواي سياسي به جايي 
رسيده است که در همه جا ميشود 
شعار زنداني سياسي را خيـابـانـي    
کرد و ايـن مـبـارزه را بـا قـدرت                
سراسري تري به جلو برد. ميشـود   
با تـجـمـعـات هـر روز جـلـوي در                
زندانها غـوقـا بـه پـا کـردن و بـه                 
سرکوبگران حکومت امـان نـداد.       
مــيــشــود بــيــشــتــريــن اتــحــاد و            
همبستـگـي را در مـبـارزه بـراي              
آزادي زندانيان سياسي شکل داد   
و قــدرتــمــنــد تــر بــه جــلــو رفــت.             
مــيــشــود در کــنــار خــانــواده هــا           
ايســتــاد و وســيــعــتــريــن نــيــروي          
اجتماعي را به مبارزه براي آزادي 
زندانيان سـيـاسـي بـه حـرکـت در             
آورد. و به اين ترتيب به مقوله اي  
به اسم "زندانـي سـيـاسـي" پـايـان             

داد. به اعتقاد من مـبـارزه بـراي         
آزادي زندانيان سيـاسـي يـکـي از         
عرصه هاي بسيار مهم مبارزه ما 

 مردم عليه حکومت است. 
به چالش کشيدن کل دستـگـاه   
ــيــن             ــوان ــي حــکــومــت و ق قضــاي
ارتجاعي اسلامي اش وجـه مـهـم      
ديگر مبارزه براي آزادي زندانيـان  
سياسي است. زندان ابزار سرمايه  
داري حاکم براي سرکوب جـامـعـه    
ــتــي کــارگــر را                   اســت.  امــا وق
دستگير ميکنند، ببينـيـد پـاسـخ       
کارگران به اين دستگـاه سـرکـوب      
سرمايه داري حاکم چيست. کارگر 
گروه ملي در برابر اين دستگيريها 
فرياد ميزند و ميگـويـد سـه مـاه         
حقوق من را نـداديـد. مـن بـايـد               
حساب پس بدهم؟ سه ماه حـقـوق     
من را نداديد ، من بايد بازداشت 
بشوم؟ و با شـعـار دزدان آزادنـد،        
کارگران در زندانند، کل دسـتـگـاه    
قضايي و بسـاط سـرمـايـه داري             
حاکم را به چالش ميـکـشـنـد. بـه         
چالش کشيدن کل دستگاه قضايي 
حـکــومــت و قــوانــيــن ارتــجــاعــي        
اســلامــي اش وجــه مــهــم ديــگــر           
ــان             ــي ــدان ــراي آزادي زن ــارزه ب مــب

 سياسي است.
وجه مهم ديگر مـبـارزه بـراي        
آزادي زندانيان سيـاسـي، مـبـارزه       
عليـه امـنـيـتـي کـردن مـبـارزات               
است. به کارگران و معلمـانـي کـه       
در زندان هستند نگاه کنـيـم. يـک       
نمونه اش اسماعيل عـبـدي اسـت      

در زندان است و    ٩٠که از تيرماه 
سال حکم دارد. او را بـه اتـهـام        ٦

اقدام عليه امنيت کشور دستگير 
ــد.                  ــه او حــکــم داده ان کــرده و ب
اسماعيل عبدي و جـعـفـر عـظـيـم         
زاده دو سال قبل علـيـه امـنـيـتـي         
کردن مـبـارزات کـارزاري بـه راه             
انداختند و خواستار لغو تـمـامـي      
ــراي              ــدان ب ــتــي زن ــي احــکــام امــن
کارگران، معلمان و مردم معترض 
شـدنـد. و ايـن کـارزار امـروز بــه                 
اعتراضي گسـتـرده و اجـتـمـاعـي           
تبديل شده است. در ايـن کـارزار          
کارگران اعلام کردند که امنـيـتـي    
کردن مبـارزات يـعـنـي بـه خـطـر              
افتـادن امـنـيـت سـرمـايـه داران،              
يعني بـه خـطـر افـتـادن امـنـيـت                 
دزدان، از همين رو دزدان آزادنـد،  
کــارگــران و مــردم مــعــتــرض در           
زندانند. در اين کارزار اين پرسش 

در مقابل حکومتيان قرار گـرفـت     
که حـقـيـقـتـا چـه کسـي امـنـيـت                   
جامعه را به خطر انداختـه اسـت؟     
آن کسانيکـه کـه مـاهـهـا حـقـوق              
کارگر را به جيب زده و به سـرقـت     
برده اند؟  آن کسانيکه اين بسـاط  
فلاکت بار را سـر جـامـعـه آورده             
اند؟ حکومت آپارتايد جنسـي اي    
که تحت قوانين ارتجاعي اسلامي 
اش اين بلا را بر سـر زنـان و کـل          
جامعه آورده است؟  يا کارگري که 
ماهها حـقـوقـش را نـداده انـد و                
دستمزدش را ميخواهد؟ کارگـري  
که به زندگي زير خط فقر اعتراض 
دارد و داشتن يک زندگي انسـانـي   
را حق مسلم خود ميداند؟ واقـعـا     
چه کساني امنيت جـامـعـه را بـه         

 خطر انداخته اند؟ 
به تـجـمـعـات و اعـتـراضـات              
کــارگــري نــگــاه کــنــيــم . امــروز             
شعارهايي چون يک اخـتـلاس کـم        
بشه ، مشـکـل مـا حـل مـيـشـه،              
ــت              ــلاک ــجــومــي ف ــاي ن ــه ــوق ــق ح
عمومي، معيشت، منـزلـت، حـق      
مسلم ماست، شعارهاي مشترکي 
است که در اعتراضات معـلـمـان،    
کارگران، مالباخـتـه و مـبـارزات         
مردم بخش هاي مختلف جـامـعـه    
فرياد زده ميشود. اين شـعـارهـا،       
خيزش کل جـامـعـه عـلـيـه فـقـر،               
تبعيض و نابرابري است و بخاطـر  
همين اعتراضات کارگر، معلم، و 
مردم معترض تحت عنوان اخـلال  
در نظم و امـنـيـت مـلـي زنـدانـي              
ميشوند و حـکـم مـيـگـيـرنـد. از               
همين رو کارزار عـلـيـه امـنـيـتـي          
کردن مبارزات به روشني کارزاري 
عليه کل سيسـتـم سـرمـايـه داري          
حاکم است. و اين جنـبـشـي اسـت       
راديکـال، چـپ، آزاديـخـواهـنـه و             
برابري طلب که صـداي انسـانـيـت       

 است. 
و بالاخره يک وجه مهم ديـگـر     
مــبــارزه بــراي آزادي کــارگــران و          
زندانـيـان سـيـاسـي، اعـتـراضـات             
متحد و قدرتمند ماسـت. نـمـونـه        
درخشان آن همانطور که جلوتر نيز 
نام برديم مبارزات کارگـران گـروه     
ملي فولاد اهواز است. از جـملـه        
هنگاميکه در برابـر اعـتـراضـات       
قدرتمند کارگران گروه ملـي بـراي     
آزادي همکاران بـازداشـتـي شـان،       
ــاري از                ــد کــه بســي اعــلام کــردن
دستگير شدگان آزاد خواهند شد، 
اما آنهايي که به دفـتـر نـمـايـنـده           
مجلس اسلامي حملـه کـرده انـد،        

 ٤در بازداشـت خـواهـنـد مـانـد.              
هزار کارگر گـروه مـلـي يـکـصـدا             
ايستادند و گفتند  ما همـه آنـجـا      
بوديم. ما همه ايستاده ايم، بيايد  
همه ما را ببريد. و اين اعتراضي  
جانانه در برابر زنـدان و سـرکـوب        
است که يادآور حماسه اسپاتوکس 

 هاست. 
دوستان همـانـطـور کـه شـيـوا           
محبوبي در صحبت هايش اشـاره  
کرد، امروز اعتراض در خيابان به 
زندانـهـا وصـل اسـت. کـارگـر را                
دسـتــگــيــر مــيـکــنــنــد، در زنــدان          
همچنان صداي اعتراضـش بـلـنـد       
است و با بيانيه هـاي اعـتـراضـي       
اش صــداي انســانــيــت اســت. بــه           
عبارتي ديـگـر زنـدانـي سـيـاسـي            
ادامه مبارزه اش در زندان اسـت.    
همچـنـيـن مـا در زنـدان شـورش               
"زندانيان عادي" را داريم. اگر چـه   
در جمهوري اسلامي چيزي به اسم 
زنداني عادي معنا ندارد. چرا که  
هــر عــمــلــي کــه نــقــض قــوانــيــن            
ارتجاعي اسـلامـي آنـهـا بـاشـد،              
حکمش زندان اسـت. زنـدانـيـانـي           
هستند که به آنها ميگويند عادي 
که بخش بسيـاري از آنـان هـمـان           
کساني هستند که بخاطر جرائمي 
چــون "زيــر پــا گــذاشــتــن شــئــون             
اسلامي" مـثـل روزه خـواري، يـا            
برداشـتـن حـجـابـهـا و يـا فـرضـا                  
مشـــروب خـــواري و غـــيـــره در             
زنـدانــنــد. يــا مــادران ســرپــرســت          
خانواده  هستند که بخاطر فقـر و    
بالا آوردن قرض کارشان به زنـدان    
کشيده شده است و همين زندانيان 
کساني هستند که عـلـيـه شـرايـط        
غــيــر انســانــي زنــدانــهــا شــورش          
ميکنند.  يا زندانيـانـي را داريـم         
که خود قـربـانـيـان ايـن سـيـسـتـم                
بربريت هستند که با جرائمي مثل 
دزدي و غيره سر از زندان در آورده 
اند،  و مي بينيم که بازندانبـانـان   
ــر           ــتــکــار حــکــومــت درگــي جــنــاي
ميشوند و عـلـيـه اعـدام هـا مـي             
ايســتــنــد و در عــيــن حــال چــه                

مناسبات انسـانـي اي در مـيـان             
همـان زنـدانـيـان "عـادي" بـرقـرار                
است. در وصف اين زندانيان آتنـا   
دائمـي از زنـدان قـرچـک تصـويـر               
جالب و انساني اي بدست ميدهد. 
او ميگويد به چشم خودم ديدم که 
اينها قربانيان اين سيستم هستند 
و در مــيــانشــان چــه انســانــهــاي           
دوست داشتني اي وجـود دارد و        
من از حق و حقوق ايـن زنـدانـيـان       
دفاع ميکنم. هـمـه ايـنـهـا هـمـه               
تاکيد ديگري است بر اينـکـه ايـن      
دسـتـگـاه قضـايــي، ايـن قـوانـيــن              
ارتجاعي اسلامي و کـلـيـت ايـن           
سيستم جنايت و توحش را بايد به 

 زباله دان انداخت. 
ــراي               جــواب و راه حــل مــا ب
آزادي زندانيان سياسي سرنگونـي  
حکومت اسلامي و روي کار آمدن 
حکومتي است که شاخص هاي آن 
آزادي، برابري و انسانيت است. و    
خوشبختانه وقـتـي بـه مـبـارزات            
ــاه                  ــگ ــه ن ــع ــام ــن ج ــردم در اي م
ــه                  ــم ک ــي ــن ــي ــم، مــي ب ــي ــن ــک ــي م
راديکاليسم، آزاديخواهي، برابري 
طلبي و انسانيـت اسـت کـه دارد          
حرف اول را ميزند.  از جمله مـي     
بينيم که ماهها دستمزد کارگر را 
نميدهند، کارگر در اعتراض به آن 
به خيابان  مـي آيـد و مـيـگـويـد             
مـلــک نـجــومــي تـو  مـن را بــي                 
مســکــن کــرده و اعــتــراضــش بــه          
حقوقهاي نجومي و اختلاسهاست 
و با اين زبان دارد حرفش را به اين 
حکومت ميـزنـد. ايـنـهـاسـت کـه             
خصلت مبارزات مردم در شرايـط  
کنوني است و جامعـه بـا حـرکـت         
خــود بــه جــلــو هــر روز بــيــشــتــر              
ترديدها و ناباوريها براي ساخـتـن   
يک جامعه ي شـايسـتـه انسـان را         
کنار ميزند. اينها همه اتـفـاقـات       
نويد بخشي هستنـد و امـروز در         
ايران جامعه به سمتي ميـرود کـه     
پـاســخ آن رهــايـي از کـل بســاط              
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، امـام  ۹۷ خرداد  ۲۵ روز جمعه 
جمعه ايرانشهر، از دستگيري "فرزند  
فردي صاحب قدرت و پول" خبر داد    

زن در اين  ۴۱ که به تجاوز جنسي به 
شهر اعتراف کرده است. همين خبـر   
باعث شد کـه جـمـعـي از مـردم در              
اعتراض به ناامني اجتماعي در اين 
شهر مقابل ساخـتـمـان فـرمـانـداري         
تجمع کنند و خواستار رسيدگـي بـه     
اين پرونده سراسر خشونت عليه زنان 
شوند. در اين تجمع حداقل پنـج تـن      

کنندگان بازداشـت شـدنـد.       از شرکت
هاي محلي ابتـدا ايـن خـبـر را            مقام

تکذيب کردند اما در ادامه فرماندار 
ايرانشـهـر از دسـتـگـيـري يـکـي از                 
عــوامــل اصــلــي ايــن جــنــايــت و              

 شناسايي سه متهم ديگر خبر داد.
طــبــق گــفــتــه هــاي مــتــنــاقــض        
مقامات حکومتي و محلي تاکنـون  
از طـرف دو يـا سـه يـا چـهـار فـرد                    
قــربــانــي در ايــن مــورد شــکــايــتــي          
صورت گرفته است. اين در حاليست 
که فعالان اجتمـاعـي در ايـن شـهـر            
اعلام کرده اند بـه دلـيـل تـابـوهـاي             
اجتماعي مبني بـر مـقـصـر تـلـقـي              
کردن قرباني و عـدم حـمـايـت هـاي            
قانوني، بسياري از اين زنان قربـانـي   

 لب به سخن باز نکرده اند.
اما با هر چه بيشتـر رسـانـه اي        
شدن ايـن رويـداد و شـدت گـرفـتـن               
اعتراض به ناامني و فشار در جهت 
محاکمه مـتـهـمـيـن و روشـن شـدن              
ــت،                  ــاي ــن ــن ج ــل اي ــت و ک ــي ــع واق

محمدجعفر منتظري دادسـتـان کـل      
جمهوري اسلامي، با اعلام تکـذيـب   
اين واقعه، خبر از مقدمات تعقـيـب   
قضايي منبع اين خبر داد و نـيـز بـا      
تهديد رسـانـه هـا ايـن مـوضـوع را               

 "تشويش اذهان عمومي" خواند. 
اين اقدام حاکي از ايـنـسـت کـه         
حکومت سعي مـيـکـنـد از طـريـق             
تهديد، بر اين جنايت ضد انساني که 
گفته مي شود به زور اسـلـحـه و آدم        
ربايي صورت گرفته، روي چهل سال 
ــه انســان و                بــردگــي زن، تــجــاوز ب
ــيــت، اعــدام، ســنــگــســار و             انســان
ســرکــوب چــنــديــن نســل در ايــران            
سرپوش بگذارد. در واقع حـکـومـت       
در تلاش است با مسکوت گذاشتـن  
اين پرونده و يا محدود نگه داشـتـن     
اين جنايـت بـه تـعـدادي افـراد دون              
پــايــه، آبــرويــي بــراي مــقــامــات و            
صاحبان قدرت و ثروت بخرد و مانع 
پيشروي اعتراضـات مـردم در ايـن          
شــهــر و شــهــرهــاي ديــگــر در ايــن             
موقعيت حساس سياسي، حول ايـن    
مسئله شود. اعتراضاتي که ممکـن   
است در صورت پيشروي حتي به يک 
حرکـت سـراسـري عـلـيـه وضـعـيـت                

 موجود تبديل شود.
لذا انقلاب زنانه ضمن محـکـوم   
کردن اين جنـايـت هـولـنـاک، اعـلام           
ميکند که بايد هر چه سريعتر ابعـاد  
اين جنايت مشخص شده و رسيدگي 
لازم به پـرونـده جـنـايـت مـتـهـم يـا                  
متهمين اصلي و فرعي و آمـريـن و       

 عاملين آن انجام بگيرد. 
از طرف ديـگـر، قـربـانـيـان ايـن            
فاجعه مي بـايسـت مـورد تـوجـه و            
حمايت جامعه قرار گـرفـتـه و شـان           
انساني و منزلـت اجـتـمـاعـي آنـهـا            
کاملا رعايت شـده و طـوري مـورد          
حمايت رواني جامعه قرار بگيرند تا 
بتوانند بر تاثيرات اين فاجعه فـائـق     
آمده و در احترام کامـل بـه زنـدگـي         

 عادي خود ادامه دهند.
در همين راستـا انـقـلاب زنـانـه          
حکومت جمهوري اسلامـي و هـمـه        
مقامات مسئول را به جـرم عـامـل        
ايجاد شرايطي که ستم و خشونت بر 
زن و بيحقوقي زن يکي از شـاخصـه     
هــاي اصــلــي آن اســت، مــتــهــم و               
محکوم ميـکـنـد، چـرا کـه الـگـوي              
تجـاوز جـنـسـي و مسـبـب اصـلـي                 
معضل تجاوز جنسـي در ايـران در         
گام اول حکومت مذهـبـي و نـريـنـه          
سالار حاکم، با سياست ها و قوانين 
زن ستـيـز و ضـد انسـانـي مـوجـود                
است. حکومتي که از تجاوز جنسي  
به مخالفين خود در زندانها يک ابزار 
سرکوب ساخته است، حکومتي کـه    
حکم شرعي تجاوز به زن باکره قـبـل   
از اعدام ميدهد، حکومـتـي کـه در        
قوانين شرع آن زن مجـاب اسـت در       
هر زمان و مکاني بـه شـوهـر خـود           
خدمت جنسي ارائه کند، حکومتـي  
که ماموران سرکوبگر گشت ارشـاد    
آن، زنــان دســتــگــيــر شــده بــه نــام               
"بدحجاب" را به گرو ميگيرند و در       
ــان               ــســي آزادش ــجــاوز جــن ــال ت ــب ق
ميکننـد، خـود، سـردمـدار تـجـاوز             

 جنسي از مجراي قانون به زن است.
لذا انقلاب زنانه از هـمـه شـمـا           
انسانهايي که قلبتان براي انسانـيـت   
و براي رهايي زنان از شر حـکـومـت      
اسلامي مي تپد دعوت ميکنـد بـه     
"کمپيـن حـمـايـت از زنـان قـربـانـي                  
ايرانشهر" و "کمپين نه به تجاوز و نه   

 به بردگي جنسي" بپيونديد! 
در اين راستـا در شـبـکـه هـاي            
اجتماعي گـفـتـمـانـي گسـتـرده بـراه             
بيندازيد و در محل تحصيل، کار و   
ــي                ــده ــان ــازم ــا س ــود ب ــي خ ــدگ زن
اجــتــمــاعــي، ايــن گــفــتــمــان را بــه            
اقدامات و تحرکات عملي و جمعـي  
همچون سمينار، کـنـفـرانـس، مـيـز           
اطلاعاتي و اقـدامـات اعـتـراضـي            
نظير تجمع مقابل فـرمـانـداري هـا،       
استانداري هـا، مـراجـع قضـائـي و              
دولتي تبديل کنيد و از اعـتـرضـات      

 مردم ايرانشهر حمايت کنيد! 
ــژه            خــواهــان حــمــايــت هــاي وي
بهداشـتـي، پـزشـکـي و درمـانـي و                
مراقبت هاي روحـي و روانـي هـمـه           

 زنان قرباني شويد. 
مقابل تبليغ فرهنگ غـيـرت و       
ناموس و ناموس پرستي بايسـتـيـد؛    
اگر در ايـنـگـونـه شـرايـط بـخـاطـر                  
جريحه دار شدن احساسات و خشـم      
در برابر ايـن اتـفـاقـات، نـاآگـاهـانـه             
صحبت از زن بعنوان ناموس مـرد،    
مردان، خانواده، شهر و جامعه مـي    
شود، يا بصورت آگاهـانـه افـراد يـا         
جرياناتي به تبليغ اين فرهنگ نرينه 
ــد                ــردازن ســالار و مســمــوم مــي پ
ايستادگي کنيد، چرا که دامـن زدن      

به فـرهـنـگ "غـيـرت و نـامـوس و                 
نــامــوس پــرســتــي"، دامــن زدن بــه           
"بيحقوقي زن و هر گونه ستم بـر زن"    
و دامن زدن به "فرهنگ خشـونـت و      
خون و خونريزي" است. زن يک انسان 
است و هويت مسـتـقـل انسـانـي آن          

 بايد برسميت شناخته شود. 
در صورت صـدور حـکـم اعـدام         
متهم يا متهـمـيـن، بـراي تضـمـيـن            
سلامت جامعه، با اعدام مخـالـفـت    
کنيـد، چـرا کـه اعـدام ابـزار دسـت                 
جمهوري اسلامي بـراي پـاک کـردن          
صـورت مسـالــه و ايـجــاد رعـب و               
وحشت از طريق قتل عمد دولـتـي و     

 بازتوليد خشونت در جامعه است.
انســانــهــاي آزاديــخــواه و بــرابــر        
طلب! ما بايد همه توان و امکانـات   
خود را بـکـار بـگـيـريـم تـا بـا يـک                      
سازماندهي اجتماعي و بلند مـدت    
ضمن اعلام هـمـبـسـتـگـي بـا زنـان             
قرباني در ايرانشـهـر، مـانـع از ايـن            
شويم که معضل تجاوز جـنـسـي بـه       
 زن، در جامعه ايران مسکوت بماند!
بايد اين پرونده جنايي را از زيـر    
ــن             ــهــوري اســلامــي؛ اي دســت جــم
حکومت مـتـجـاوز، ضـد زن و زن               
ستيز، بيـرون بـکـشـيـم و بـر سـرش                

 بکوبيم!
 

 انقلاب زنانه 
 ۹۷ خرداد  ۲۹ 
 ۲۰۱۸ ژوئن  ۱۹ 
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تيم ايران در مسابقات جام جـهـانـي      
فوتبال چه ببرد و چه بـبـازد ضـرر و        
زيانش مستقيماً متوجـه جـمـهـوري       
اسلامي خواهد بود. بفرض که تـيـم      
فوتبال ايران تا مراحل بالاتري جـان    
بدر ببرد، تناقضات عديده سيـاسـي   
و اجتماعي جـمـهـوري اسـلامـي بـه           
نحو شديد و غير قابل کـنـتـرلـي نـه          
تنها در سطـح مـمـلـکـت بـلـکـه در               

 ابعاد جهاني پديدار خواهد شد.
آنچه از مصاحبه هاي اخير کارلوس 
کيروش مربي تـيـم مـنـتـخـب ايـران            
برميايد، بخش قدرتمندي از جـنـاح     

هاي حکومت از پيروزي تيم فوتبـال  
ايران در مسابقات ورزشي پر و سـر      
و صداي بين المللي، بويژه از ورزش   
محبـوب فـوتـبـال، وحشـت دارنـد.             
جناح روحاني حتي الامکـان تـلاش     
کرده خودش را بعنوان "يـار دوازهـم      
تيم ملي" جـا بـزنـد. هـر دو جـنـاح                 
خــامــنــه اي و روحــانــي در مــورد              
برخورد با موفقيـت تـيـم مـنـتـخـب            
ايران در بازيها، کاملاً هماهـنـگ و     
حساب شده عمل ميکنند. آنهـا در     
بحبـوحـه مـوفـقـيـت تـيـم ايـران در                  
مقابل تـيـم مـراکـش، مـخـصـوصـا             

محمد ثلاث  که هم از نـظـر افـکـار         
عــمــومــي و هــم بــلــحــاظ شــواهــد            
محکمه پسند به نـحـو غـيـر قـابـل             
انکاري از ارتکاب جرم نسـبـت داده     
شده به وي مـبـرا بـود را کشـتـنـد.               
دقيقاً به اين دليل که "مردم حسـاب   
کار دستشان باشـد، زيـادي دور بـر          
ندارند و يـک زمـان تصـور نـکـنـنـد              
حــکــومــت اســلامــي حســاب کــار          
دستش نيـسـت". از ايـنـروسـت کـه                
موفقيت هرچه بيشتر تـيـم فـوتـبـال          
ايران، تحرکات علني تر، بي تعارف 
تر و راديکال تر جنبـش سـرنـگـونـي        

طلب را آنچنان افزايش خـواهـد داد       
که آب را از سر روحاني و جـمـاعـت      

 اصلاح طلب خواهد گذراند.
عده اي گويا موفقيت تـيـم فـوتـبـال          
ايران به هر درجه اي که باشد را، در     
مــجــمــوع بــه نــفــع حــاکــمــيــت، و              
بخصوص به نفع ارتقاء ناسيوناليسم 
در اپوزيسيـون جـمـهـوري اسـلامـي           
ارزيـانـي مــيـکـنــنـد. ايــن ارزيـابــي              
درست نيست. بدين جهت که اساس  
مطـالـبـات مـردم مـادي، رفـاهـي،              
برابري طلبانه و آزاديخواهانه اسـت.  
مهم نيست کـه تـحـرکـات جـنـبـش              

مردم با کدام مشخصه سيـاسـي اي     
به نحو گسترده اي آغـاز مـيـشـود.           
مهم اين است که به کجا خـتـم مـي        
شود. در رويـارويـي مـردم و رژيـم،              
مهم نيـسـت کـدام چـيـزي مـردم را               
بطور گسترده عـلـيـه حـاکـمـيـت بـه               
خيابانهاي آن مملکت مي کشـانـد،     
مــهــم ايــن کــه تــحــرک خــيــابــانــي              
جمعيتهاي بزرگ از مردم سرنگونـي  
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شکست تيم ايران نيز از سـر      
ديگـري رژيـم را دچـار مشـکـل              
ــهــا و                ــدي ــن ــد. دســتــه ب ــکــن مــي
تبـعـيـضـات و  فسـاد مـالـي و                  
پارتي بازيها و بي لياقتي هـا و      
سهل انگاريها در فوتبـال و کـلا       
در ورزش يکبار ديگر به گفتمان 
عمومي تـبـديـل مـيـشـود و بـر                
آتش نفرت و رويگرداني مردم از 
دارودســتــه هــاي فــاســد حــاکــم           

 بيشتر دامن ميزند. 
اين شـرايـط بـراي رژيـم يـک              
موقعـيـت بـاخـت بـاخـت اسـت.               
اصل مساله اينست که جمهوري 
اسلامي بـر دريـائـي از خشـم و               
نفرت نشسته است. جامعـه ايـن      
حکومت را نـمـيـخـواهـد و بـپـا                

خاسته تا کار را يکـسـره کـنـد و         
در چنين فضا و شرايط سـيـاسـي    
اي تحولـي نـظـيـر جـام جـهـانـي               
فوتـبـال هـر نـتـيـجـه اي داشـتـه                   
باشد و بـه هـر سـمـت بـرود، بـه                 
محمل و عرصه اي براي رشـد و      
گســتــرش نــارضــائــيــهــا تــبــديــل       

 ميشود. 
در ايــن مــيــان اپــوزيســيــون         
راست هم تلاش ميکـنـد از ايـن        
نمد کـلاهـي بـراي خـود بـدوزد.              
عود کردن ناسيونالـيـسـم کـه در         
ــاي               ــداده ــزاد روي ــم ــال ه ــر ح ه
ورزشــي جــهــانــي اســت زمــيــنــه         
مســاعــدي بــراي ايــن تــلاــشــهــا         
فراهم ميکند. اما ناسيوناليسـم   
در اپوزيسيون تنها کـاريـکـاتـور       
مضحکي از نـاسـيـونـالـيـسـم در          

قدرت است. آب و خاک و پـرچـم        
پرستي که يکبار مردم از تـخـت     
بزير کشيده اند نخواهد تـوانسـت   
بزور کوروش و فردوسـي بـقـدرت      
بازگردد.ما اجازه نخواهيـم داد.     
اما حتي اگر حزب ما در صحنه 
نباشد خـواسـتـهـا و تـوقـعـات و              
آمال انسـانـي تـوده مـردم را بـا              
هيچ ترفندي نميـتـوان در قـالـب         
تنگ ناسيوناليسم و تـعـصـبـات       
ملي مهيـنـي مسـخ و تـحـريـف             
کرد. شرايطي که باعث ميـشـود    
کاپيـتـان  تـيـم اسـپـانـيـا بـرنـده                   
مسابقه را زنان ايران اعلام کـنـد   
جــاي چــنــدانــي بــراي مــنــســوب         
کردن "دستاوردهاي فوتـبـال" بـه        
فردوسي و يا انتساب حقوق بشر 
 به کورش کبير باقي نميگذارد.  

 ۲ از صفحه  

به نابودي کشيده ميشود. بنا بر اين  
اي کـه       آمار ها  بر اساس مـطـالـعـه      

درباره بروز و شيـوه ايـدز روي هـزار          
کودک کار و خيابان در شـهـر تـهـران       

درصد آنها بـه     ٥.٤ انجام شده است 
اند که يکسوم آنها ده  ايدز مبتلا بوده

تـا     ١٥ ساله و دو سـومشـان      ١٤ تا 
ساله هستند. همچنين  بيش از   ١٨ 
درصد از کودکان کار مورد آزار  ٣٢ 

جســمــي، روحــي و جــنــســي قــرار             
گيرند. بعلاوه در ميان کـودکـان       مي

درصد از پسـران داراي     ٥ کار حدود 
انـد و ايـن          سابقه مصرف مواد بوده

درصد در بين دختران نزديک به يـک    
 ١٧ درصد است و بـالاخـره ايـنـکـه            

درصد از کودکان کار و خيابانـي در    
تهران اصلا مدرسه نرفتـه انـد. ايـن         

آمارها را ميدهند و بـا بـيـشـرمـي            
تــمــام از بــهــبــود اقــتــصــادشــان دم           
ميزنند. بگذريم که حقيقت فـاجـعـه       
بار تر و تلخ تر از اين آمار هـاسـت.     
بايد کل اين بساط بردگي و تـوحـش   

 را جارو کرد. 
واقعيت اينسـت کـه زيـر فشـار           
جنبش اعتراضي جامعـه اسـت کـه        
حتي اين آمارها بر زبـان مـي آيـد.          
آمارهايي که پشت آن هيـچ اقـدام و       
پاسخگويي به مـردم وجـود نـدارد.          
اما در برابر اين واقـعـيـت هـولـنـاک           
جامعه اي است که ايستاده اسـت و      
جنگـي هـر روزه بـر سـر زنـدگـي و                   
معيشت و داشتن زندگي اي انساني 
جاريست. از جمله جنبـش در دفـاع        
از حقوق کودک يک جنبش قدرتمـنـد   
در ايــران اســت. مــمــنــوعــيــت کــار           
کودکان و تضمين رفاه و سعادت هر 

ــيــت                ــقــل از وضــع ــودک، مســت ک
خــانــوادگــي، تــوســط جــامــعــه در           
بالاترين سطح در راس خـواسـتـهـاي     
ــعــلاوه                 ايــن جــنــبــش قــرار دارد. ب
تحصيل رايـگـان در تـمـام سـطـوح               
تحصيلي، برخورداري از بيمـه هـاي     
اجتماعي چون بـهـداشـت و درمـان           
رايگان بـراي هـمـه مـردم، افـزايـش             
فوري حقوقها به بـالاي خـط فـقـر و           
اينکـه نـگـذاريـم گـرسـنـگـي و بـي                  
تاميني باعث روانـه شـدن هـر روز            
بيشتر کودکان به کار خياباني شـود    
از جمله خواستهاي فوري آنست. در    
همين راستا کارزارهايـي در سـطـح        
جامعه در جريان است. يکي از ايـن     
کارزارها، کمپين فرستادن کـودکـان     
به مدرسه است. با تـمـام قـدرت بـه           
اين جنـبـش بـپـيـونـديـم. جـمـهـوري                

 . اسلامي بايد گورش را گم کند
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جنبش عليه اعدام يک جـنـبـش      
قدرتمند در ايران است. يـک نـمـونـه          
بارزش کارزار جهاني در اعتراض به 
حکم اعدام رامين حسـيـن پـنـاهـي          
است که خطر اعـدام بـر روي سـرش          
قرار گرفته است. اين کارزار مبـارزه   
عليه اعدام را گامهاي بسـيـاري بـه        
جلو آورده است. نمونه قدرتمندي از    
اين مبـارزه درگـيـري و شـورش در             
زندان مرکزي سنـنـدج بـراي نـجـات          
جان رامين حسين پناهي در بيسـت  
و شـشــم خـرداد در زنـدان مـرکــزي               
ــن حــرکــت                 ــنــدج اســت. در اي ســن
اعتراض هنگاميکه چنديم مـامـور     
به بند مراجعه کردند تا رامين را بـا  
خود بـبـرنـد، بـا مـداخلـه و درگـيـر                 
شدگان زندانيان در بند روبرو شـدنـد     
که تا صبح روز بعـد ادامـه داشـت.        

خرداد تـعـدادي از      ٣٠ همچنين روز 

فـعـالـيـن کـارگـري واجـتـمـاعـي در                 
سنندج در اعتراض به حـکـم اعـدام        
رامين حسين پناهي در مقابل درب 
زندان مرکزي اين شهر تـجـمـع کـرده       
وخواهان لغو اعدام وي شـدنـد. ايـن       
تجمع با برخورد مامورين انتظامـي  
روبرو شد و در جريان آن سـه نـفـر از        
چهره هاي فعال کارگـري بـنـامـهـاي        
خالد حسيني، کـريـمـي ولـطـف آلـه           
احمدي بازداشت شـدنـد. زيـر فشـار          
اعتراضات کارگران بـازداشـتـي روز      

خرداد آزاد شدند. حـکـم اعـدام          ٣١ 
رامين حسـيـن پـنـاهـي بـايـد فـورا                 
متوقف شده و او بدون قيـد و شـرط       
آزاد شود. احکام اعدام تماما بـايـد      

 لغو و اعدام ممنوع گردد. 

سرمايه داري حاکم است. حـال در     
شرايطي که جامعه چنين قد عـلـم     
کرده است و با چـنـيـن ابـعـادي از          
مبارزه  در سـطـح جـامـعـه و در                
زندانها قدرت خودمان را ببينيـم.  
از همين رو پيام کنفـرانـس امـروز      
ما در حمايت از زندانيان سياسـي  
در ايران اينست  که ما ميتـوانـيـم    

 در زندانها را باز کنيم.
در آخر دوستان من صحبتم را 
با بيانـيـه مشـتـرکـي کـه کـمـيـتـه                 
ــان              ــي ــدان ــراي آزادي زن ــارزه ب مــب
سـيــاســي و کــمــپــيـن بــراي آزادي           
ــاع از                 ــي در دف ــدان ــران زن ــارگ ک
مبارزات کـارگـران گـروه مـلـي و              
مبارزاتشان به اين کنفرانس ارائـه  

داده است، خاتمه ميدهم . مـا در     
اين بيانيه خواسـتـار ازادي بـاقـي         
کارگران بازداشتي گروه ملي اهواز 
بشويم. ما از طرف ايـن دو نـهـاد         
خطاب به خانواده هـاي بـازداشـت      
شدگان گروه ملي و کـارگـران ايـن        
مــجــتــمــع بــزرگ کــارگــري اعــلام         
ميکنم که ما صداي شما هستيم. 
ما خواهـان آزادي فـوري و بـدون            
قيد و شـرط کـارگـران بـازداشـتـي           
هستيم. ما امروز در کنفرانس بـه     
مناسبت بيستم ژوئن روز جهـانـي   
حمايت از زنـدانـيـان سـيـاسـي در             
ايران به اعتـراض شـمـا در اهـواز           
وصل هستيم. و صـداي اعـتـراض       
شما، صداي اعتراض همه کارگران 
در ايران است. کارگر زندانـي آزاد     

 بايد گردد.  

 �#$� �

	ر��ان در ه%�� ا�  
 ۴ از صفحه  

 6Qا� 
	ر��ان و ���8	ن (	#ی@ 
 ۱۰ از صفحه  

 .�-,	ل و ��+�ی� (	)� (	)� 

طلب، آتش جنبش مـردم را عـلـيـه           
کل حاکميـت مسـتـقـر بـمـراتـب بـر               

 افروخته تر ميکند.  
اينکه سرنوشت جنبـش سـرنـگـونـي        
طلب در روند تشديد راديکاليسمش 
بکجا خـتـم مـيـشـود، مسـئـولـيـت              
اصلي اش به عهده نيروهـاي چـپ و       
کمونيست سرنگـونـي طـلـب اسـت.          

و يـا       -بستگي به اين دارد که آنـهـا  
بـه چـه درجـاتـي            -کداميک از آنها 

تحرکات جنبش مردم را حول مـفـاد   
مطالباتي برنامه معيني متـشـکـل    
ميکنند و سـازمـان مـيـدهـنـد. در            
غيـر ايـنـصـورت نـيـروهـاي راسـت               
اپوزيسيـون مـيـتـوانـنـد زيـر پـرچـم                
تعدادي از "ژنرال هاي وطـن پـرسـت       
سپاه و ارتش و نـاجـي مـمـلـکـت از           
تــجــزيــه" گــرد آورده شــده و قــدرت             

 سياسي را در دست بگيرند. 
منتها اگر تيم منتخب فوتبال ايـران  
با وجود سر و صـداهـاي زيـادي کـه         

پيرامون آن بلـنـد شـده و جـمـهـوري             
اسلامي هم فعلاً دارد "به اميد خدا" 
به آن تـن مـيـدهـد، طـبـق مـعـمـول                
سنواتي علـيـرغـم هـمـه تـلاـشـهـاي              
مربي و بازيکنانش، در بازي بـعـدي   
بـبـازد و از دور مسـابـقـات حـذف                 

 شود، چه پيش خواهد آمد؟ 
تب جام جهاني فوتبـال هـرچـنـد کـه          
توجه زيادي را از سراسر جهان بخود 
جذب ميکند و مـنـافـع اقـتـصـادي           
مهمي را براي بخشي از موسـسـات   
خدماتي سرمايـه در بـر دارد و در             
عين حال منافع سياسي و اقتصادي 
معيني را نيز براي سـرمـايـه کشـور       

برگزار کننده بازيها تعريف ميکنـد،  
تب آن نيز عليرغم بـالا بـودن درجـه        
اش، بيشتر از يکماه نخواهد پائيـد.  
اگر تـيـم ايـران بـبـازد، بـه مـحـض                   
فروکش کردن تب فوتبال، تازه مـردم  
ياد بدهکاري هـايشـان مـيـافـتـنـد!            
جنبشي که در پـس فـروکـش کـردن           
تب فوتبال عليه جمهـوري اسـلامـي      
وارد ميدان خواهد شد فـوق الـعـاده        
قدرتمندتر، راديکال تر ومطالـبـاتـي    
تر و از رنـگ بـوي نـاسـيـونـالـيـسـم                
درهــرشــکــل و شــمــايــلــي فــاصــلــه          
بيشتري خواهد داشت. "پرچم ملـي"    
اين بار بمراتب ناکار آمدتر، فـرعـي     

تر و پيش پا افتاده تـر وارد عـرصـه        
 کارزار خواهد شد.

جمهوري اسلامي با جنبش عظيمي 
عليه کل موجوديت خود روبروست. 
جام جهاني و هـر مـعـرکـه پـرسـر و               
ــگــري کــه حــکــومــت             ــي دي صــدائ
اسلامي نيز پايش وسـط آن بـاشـد،        
فارغ از نتايج نهائي آن، مستقيماً به 
ارتقاء سطح تعـرض جـنـبـش مـردم          
عليـه حـاکـمـيـت اسـلامـي مـنـجـر                 

 خواهد شد.

 ۶ از صفحه  
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"تب فوتبال" بار ديگر بواسطه 
مسابقات جام جهاني ايـن رشـتـه      
ورزشي سراسر جـهـان را گـرفـتـه.          
ورزشي که يک تفريـح سـاده بـراي        
کارگران در انـگـلـسـتـان، در قـرن           
نوزدهم که عصـرهـاي يـکـشـنـبـه            
خود را در بيرون شـهـر بـا دنـبـال            
کردن يک توپ بـه صـورت دسـتـه         
جمعي سر ميکردنـد و در اواخـر         
اين قرن باشگاهها شکل گرفتند و 
اکنون به پديده اي جهاني تـبـديـل    
شده است.( بگذريم از مورخينـي    
که ريشـه ايـن بـازي را بـه زمـان                
اسکندر مـقـدونـي مـيـرسـانـنـد!)            
هــيــچ رشــتــه ورزشــي ايــنــچــنــيــن        
جهاني و فـراگـيـر و در دسـتـرس              
نيست. در اين ميان مقايسه ساده 
اين ورزش با ورزشي مانند گـلـف   
يا تنيس که مخـصـوص طـبـقـات        

بالاي جامـعـه اسـت بـد نـيـسـت.               
بخصوص گلف، که سياستمـداران  
بورژوا  سخت شيفته آن هسـتـنـد.    
هکتارها زمين از درخـت خـالـي        
ميشود و از حـالـت طـبـيـعـي آن             
خارج ميشود تا يک ضربه اي بـه      
توپ بـزنـنـد و سـلانـه سـلانـه بـه                 
دنبالش روان شونـد و ضـمـنـا در           
گفتگوي خودمانـي تـر در مـورد          
سياستهاي خـانـمـان بـرانـدازشـان           
گپي هم زده باشند. از سوي ديگر  
توده هاي مردم که جانشان بسـتـه   
بــه فــوتــبــال شــده اســت، در هــر             
مکاني، از کوچه پس کوچـه هـاي     
گرفته تا تکه زميني متـروک، تـا     
حياط کارگاه در فاصله استراحت 
بعد از نهار تا شروع مـجـدد کـار        
ميتـوان بـه تـوپ ضـربـه اي زد،                
پاسي داد و هـيـجـانـش آرام آرام             
وجودت را بگيرد که براي دقايقي 
براي خودت باشي. مسابقاتي در    
کارگاه برگزار ميـشـود هـمـانـقـدر         
ــه               ــز مــيــشــود ک ــگــي هــيــجــان ان
معتبرترين ليگ هاي جهان، ايـن    
جـاي اســت کــه پـولــي رد و بــدل               
نميشود؛ اگر باشد بدک نيست، به 
شرط آنکه کارفرما سر کـيـسـه را      

 شل کند!
از سوي در طي قـرن گـذشـتـه        

(بخصوص از نيمه دوم آن به ايـن     
سو) سرمايه داري کشف کرد کـه     
ميتواند از اين ورزش هـم کـالاي       

بسازد  پر سود، پس آنـچـه را کـه        
کارگـران سـاخـتـه بـودنـد را بـالا                
کشيدند و  براي دولتهاي سرمايـه  
داري فرصتـي مـغـتـنـم کـه هـمـه               
دشواريهاي زندگي را به يک بـازي  
تقليل بدهند. مانند هميشه هـمـه    
آن کساني که نـانشـان از تـوجـيـه          
نــکــبــت ســرمــايــه داري تــامــيــن         
ميشوند شخصيتـهـاي کـه درايـن         
ورزش شکل گرفتند و ميگيـرنـد،   
از پله و ماردونـا تـا مسـي و تـا             
رونالدو را نشان داده اند که اينهـا  
خواستند و توانستند،  از کـوچـه         
پس کوچه هاي شهرهايشان ريشـه  
گرفته انـد. و ايـنـکـه يـک کسـي                  
استعداد ايشان را کشـف کـرده و         
مهمتر اينکه فعـل خـواسـتـنـد را          
صرف کردند! و اين را راهـنـمـاي         
ــردم                ــوده مـ ــي تـ ــدگـ ــل زنـ ــمـ عـ
ميخواهند نشان دهنـد کـه گـويـا         
بايد يک استعداد استثنايي داشته 
باشي و يک شانس که کسي تو را   
ببيند، بعد ميتواني مانند شاهان 
افسانه هاي پريان زنـدگـي کـنـي؛         
پول، سکس، شهرت وافتخـار.. و      

 شايد مقامي خدايي.
فوتبال دو سو دارد، يک سـوي  
آن کالاي است دور از دسـتـرس و       
بيگانه با زندگي و در سوي ديگـر  
ورزشي دم دست که بي چـيـزتـريـن     
آدمها به آن مشغول ميشـونـد تـا      
براي ساعـتـي از بـودن خـودشـان            
لذت ببرند. پديـده اي تـوامـان از          
عشق و نفرت است. نـفـرت بـديـن        
خاطر که پشت جهاني شدن کالاي 
به نام فوتبال همه قدرت سـرمـايـه    
(سياسي و اقتـصـادي) خـوابـيـده          
است و عشق آنجا کـه تـوده هـاي        
مردم پابرهنه همبسته بودن خـود    
را پشت يک نـام بـاشـگـاه يـا يـک             
شخصيت حس ميکنند. فـوتـبـال       
بــراي ســرمــايــه جــذاب اســت کــه          
پولساز است و ميتواند تـوده هـا       
مردم را سرگرم کند تا بـه عـامـل      
بدبختي خودشان فکـر نـکـنـنـد و          
براي توده زحمت کش جذاب است 
کـه ســهــل تــريــن شــکــل مــمــکــن           
ميتوانند تيمـي درسـت کـنـنـد و            
همه نفرت خود را سر توپ خـالـي   
کننـد بـخـصـوص وقـتـي از خـط                
ــه              ــم ــي ه ــوي ــگــذرد گ دروازه مــي
شاديهاي جهان يکجا نصيب شان 

 ميشود.

يک باباي که نـامـش مـعـلـوم          
نيست، در کانالي تلگرامي نوشته 

” مذهب دنياي مدرن” بود فوتبال 
است و بنابراين افـيـون تـوده هـا.         
مقايسه کردن مذهب با فوتبـال و    
يکي دانستن اين دو قيـاسـي مـع      
الفارق است و بـيـان آن از طـرف            
گوينده آن هيچي نيست الا اينکه 
خواسـتـه اسـت ژسـت چـپ بـودن               
بگيرد. مذهب اين ابزار تحميق و  
نفرت پراکني و دشمني عليه علـم  
و تمدن و نـفـس زنـدگـي بشـري و            
سازمان کشتار مردم  با فـوتـبـال      
يکي دانستن نشان اين اسـت کـه       
گوينده آن نه فوتبال را بـه عـنـوان      
يک پديده اجتماعي ميشناسد نـه    
مذهب را به عنوان ابزار تحميق و 

کـلان  ” سرکوب توده مردم. اينکه    
از فوتبال استفـاده  ”  سرمايه داران

خودشان را ميبرند هـيـچـي شـک         
نــــيــــســـــت، ايــــنـــــکــــه هـــــر               
سياستمداربورژوازي فوتبال را بـه  
نفع خودش مصادره مـيـکـنـد در         
اين هم شکي نيست و ايـنـکـه از          
همين فوتبال استفـاده مـيـکـنـنـد         
براي مدتي هم شـده حـواس تـوده        
مردم را پرت کننـد جـاي سـوالـي         
نيست؛ اما مـگـر از سـيـنـمـا يـا              
موسيقي همين استفاده ها را نمي 
برند؟ مگر از سلبريتي هـا عـالـم        
سـيــنـمــا و مــوسـيــقــي بــت نــمــي            
سازند؟ مگر از اين دو پـديـده کـه      
اين ها نيز کالا شده اند سـودهـاي   
ميلياردي به جيب نمي زننـد چـرا     
اين دو با مذهب مقايسه نشونـد؟  
ــل              نــمــي شــونــد چــون اصــلا قــاب
مقايسه نـيـسـتـنـد، فـوتـبـال هـم                 
همينگونه اسـت.  فـوتـبـال بـراي             
توده کارگران بعضي وقتها از نـان  
شب هم واجب تر است. نمي شـود   

هـوي  ” بر ايشان خرده گـرفـت کـه          
عمو حواست هست چه بلاي دارند 

فوتبال مانـنـد   ”  سرت مي آورند؟! 
موسيقي و سينما در دنياي امروز 
بخشي از زندگي اسـت. چـون در          
دسترس ترين و نزديک ترين پديده 
ورزشي بـه زنـدگـي مـردم اسـت.              
سهل ترين پديده دسته جمعي کـه    
کارگر با وجود تن خسته از کار و   
بيزار از کار نـفـرت انـگـيـز بـراي             
دقايقي از دنـيـاي کـه بـر عـلـيـه                  
دنياي بيگانه از خودش به مقابله 
ــا               مــي نشــيــنــد. جــالــب اســت ب

هواداري از يـک بـاشـگـاه مـعـيـن            
براحتي وقـتـي کـه در حـيـن کـار               
عليه تحقيرهاي صاحب کـار يـک       
کلام نمي توانيد به زبان بـيـاوريـد      
به اين بهانه تا ميتوانـيـد لـيـچـار        
بار طرف مي کنيد. قرار نـيـسـت       
فوتبال راه رهايي کارگـر بـاشـد و        
چون اين نيسـت بـگـويـم افـيـونـي            

 است مانند مذهب.
” محمد قـراگـوزلـو     ”و ديگري 

به نحو ديـگـري در ايـن پـريشـان              
بافي سهيم شده اسـت. ايشـان در        

قدرت سـيـاسـي    ” يادداشتي به نام 
به زبـان مسـعـود        ”  وپول و فوتبال

ــيــرضــا              بــهــنــود، و بــه روش عــل
نوريزاده که از پشت پرده همه چيز 
و همه کـس بـا خـبـر اسـت گـويـا                
ايشان هم در دفـتـر مـثـلا کسـي              
مثل کسـيـنـجـر شـخـصـا حضـور             
داشته و يـا راويـان مـطـمـئـن بـه                
گوش ايشان رسانده اند کسيـنـجـر    
تصميم نهايي خود را در رابطه بـا  
فوتبال گرفت! ايشان از دنياي پـر     
از توطئه و فاسد و سـو اسـتـفـاده         
کساني مثل کيسنجر ، هـاولانـژ،   
بلاتر، مـاردونـا و امـيـر قـطـر و                 
ولاديمـيـر پـوتـيـن از ايـن پـديـده                 
ميگويد و از مـارکـس هـم کـمـک          
گرفته است تا نـهـايـتـا مـتـلـکـي             
انداخته باشد به من کارگر. که بـه   
روايــت ايشــان بــعــد از مســابــقــه          
فــوتــبــال بــيــن مــهــره هــاي چــنــد           
ميلياردي درجه سوم فـوتـبـال در        
ايران و مربي هاي کوتوـلـه بـا در        
ــچــه مــي              ــيــاردي آن ــل آمــدي مــي

تعداد زيـادي اتـوبـوس        ” ..  ماند:
درهم شکسته براي شـرکـت واحـد      
اتوبوسراني که هنوز اکثر اعضاي 
هيات مديرهي سنديکاياش را در 

خـب يـکـي      …..”  حبس ميبينـد 
نيست بگويـيـد: بـي انصـاف! در             
حبس مـانـدن اعضـاي سـنـديـکـا            
شــرکــت واحــد چــه ربــطــي بــه آن             
همکار من دارد که از گوشه اي از 
زنــدگــي اش زده اســت تــا بــرود             
فوتبالي در کنـار صـد هـزار نـفـر            
ديگر ببيند؟ و اين تماشاگران کـه  
خود اکثرا در پنجه فقرگـرفـتـارنـد     
دچار معذوريت اخلاقي مـيـکـنـد       
که يکي ميلياردي پول به واسـطـه   

رفتگر پير ” فوتبال پارو ميکند و 
” تهران به خاطر گرسنه گي مـرد.    

اين نشانه گرفتن وجدان مـردمـي     
کــه خــود يــکــي از گــرســنــگــان              
بيشماري هستند که بـه تـمـاشـاي       
فوتبال ميرونـد و مسـئـول مـرگ           

پيرمرد گرسنه دانستن آنها نشـان  
نمي خواهـم بـا نـوشـتـن          ….!  از 

حرف کلفتي ايشان را برنـجـانـيـم،     
 بنابراين بگذاريم و بگذريم .

فوتبال در جمهـوري اسـلامـي      
مانند هر پديده ديگر که در دست 
اين حکومت است غرق در فسـاد    
است. در فوتبالـي کـه جـمـهـوري           
ــان داده اســت              ــازم ــي س ــلام اس
لــمــپــنــيــســم حــرف اول و آخــر را            
ميزند. شخصيتهاي مانند قـلـعـه     
ــي                ــل ــن، ع ــه ــي ک ــل ــاي ــي، م ــوي ن
پروين،بهروز کريمي وفتح اله زاده 

پديده طبـيـعـي    … و سردار آجرلو
فوتبالي هستند که گـردانـنـدگـان       
حـکـومـتـي آن  مشـتـي جـلاد و                  
تبهکار هستند. اما همين فوتبال 
براي مردم گرفتار در چنگـال ايـن     
حکومت فرصتي اسـت بـراي کـم          
کردن از فشار زندگي سختي که بر 
ايشان تحميل شده است. فـوتـبـال     
ابزاري شده است براي شادماني و 
شــاد بــودن و بــهــمــيــن اعــتــبــار            
اعتراض بر عليه ايـن حـکـومـت.       
نمي شود و نبايد به بهانه ايـنـکـه      
ــمــپــن حــکــومــت           ــدســتــان ل کــارب
اسلامي که فوتبال را قبضه کـرده  
اند توده مردم را مـقـصـر حـبـس            
کارگران سنديکاي و از گرسنـگـي   
مردن رفتگر پير شهر قلمداد کرد. 
نمي شود ونبايد به اين بهانه کـل    
پديده به نام فوتبال ابزار تـحـمـيـق     
مردم مانند مذهب دانست. با هر 

ايـن آخـري،     ” (  تيم ملي”پيروزي 
پيروزي بر مراکش) مردم فرصـت   
را مغتنم مي شمارند تـا دلـي از       
عزا دربياورند چون به يکـبـاره بـه      
صــورت تــوده اي در خــيــابــانــهــا          
حضور مي يابند و براي ساعـاتـي   
قوانين حکومت را پوچ ميسازند. 
در آن شـب پـيـروزي بـر مـراکـش               
جوانکي روي کمد چـوبـي کـوچـک       
نشسته بود و ضرب گرفته بـود و      
هـمــگـان را دعــوت مـيــکـرد کــه             

امشــب آزاديــم کــه بــرقصــيــم و           ” 
بــخــنــديــم. فــرصــت را از دســت             

و جماعتـي پـيـرامـونـش        ”  ندهيد! 
حلقه زده بـودنـد از تـه دل دسـت             
ميزدند و ميخواندند: قر تو کـمـر      
فراونه نميدونم کجا بريزم! کمـرهـا   
(از زن و مرد) بود که به تکان در  

 –آمده بود. اين روي از فـوتـبـال         
 -آنجا که همگـانـي و نشـاط آور         

 است زيبا و دوست داشتني است.
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زن در      ۴۱ پخش خبر تجاوز بـه    
ايرانشهر جامعه را در خشمي عظيــم   
يــه حـکـومـت نـکبــت اسـلامـي                  عل
يــحقــوقـي           فروبرد و بار ديگر ابـعـاد ب
تــي کـه هـر روز                  زنان و ظلم و جنــاي
نسبت به آنان صورت ميگيـرد را در      
مقابل چشم جـامـعـه گـذاشـت. ايـن              
جنايت هولناک قبل از هرچيز سيماي 
کـثــيـــف و ضــد انســانــي جــمــهــوري          
اسلامي، قوانين ضد زنش، سيـستــم    
يــروهـاي سـرکـوبـش،            قضايي اش، ن
رسانه هايش و در يک کلام تار و پـود  
پوسيده حکومت اسلام را به نـمـايـش    
گذاشت. اما در عيــن حـال عـکـس             
يــه ايـن          العمل هوشيارانه جامعه علـ
وضعيت را نيز به همگان نشـان داد.      
ايــن خـبـــر وسـيـــعــا در رســانــه هــاي            
اجتـــمــاعــي مـنـــعــکـس شــد، مــردم         
ايرانشهر دست به تظـاهـرات زدنـد و        
يــن     خواهان معرفي و محاکمه عاملـ

يــز                  اين جنايت شـدنـد و در تـهـران ن
تعدادي از زنان آزاده در حـمـايـت از            
زنان ايرانشهر تـجـمـعـي در زيـرگـذر             
يــکـه       وليعصر سازمان دادند. در حـال
حکومت خـواهـان پـرده پـوشـي ايـن             
جنايت است، بحث حول اين مسـالـه     

 همه جا در جريان است. 
زن در طـول   ۴۱ گفته ميشود که 

تــه مـورد تـجـاوز يـک بـانـد                  چند هف
تبهکار قرار گرفته اند. دختران را بـا       

مـورد        تهديد و زور اسلحه ربوده اند،
ضرب و شتم قرار داده اند و رها کرده 
اند. گفته ميـشـود کـه اعضـاي ايـن             
فــذ در ارگـان هـاي                 نـ باند، افـراد متـ
حــکــومـتـــي هسـتــنـــد. ارگــانــهــاي           
حکومتي لام تا کـام خبــري در ايـن           
مورد منتشر نکرده بـودنـد و اکنــون         
نيز افشاکنندگان خبـر را تـهـديـد بـه            
پـيـــگــرد کــرده انــد، جـلـــو گسـتـــرش          
نــد و             تـ اعتراض در ايرانشهـر را گـرف

تـعـدادي از مـردم ايــن شـهـر را کــه                  
خواهان معرفي و مـجـازات ايـن آدم        
ربايي و تجاوز شده انـد را دستــگيــر          

 کردند. 
اين جنايت آشـکـار خـود        منشاء

آن       حکومت اسلامي است. منـشـاء   
قوانين ضد زني است که زن را انسـان  
به حساب نمياورد، مجرم بودن زن در 
اين حکومت است، کل اسلام و آيات 
کثيفي است که جـمـهـوري اسـلامـي        
بــديـل کـرده اسـت،             آنها را به قانون ت
مجاز شمردن تجاوز به کودکان تحت 
يـــن اسـلامـي ازدواج و                عنــوان قـوان
يــحقــوقـي هـا و                     تحميــل بـدتـريـن ب
ــان اســت،               ــه زن مــحــرومـيـــت هــا ب
سازماندهي دهها ارگان حـکـومتــي       

تـحـميــل حـجـاب               عليه زنان اسـت، 
اســت، بــاز بــودن دســت نـيـــروهــاي            
سرکوب براي هر جنــايـت و تـجـاوز            
است، مسجدها و منبرهاي و رسانـه  

سـال اسـت      ۴۰ هاي حکومت اند که 
ساعته خود زنان را عامل اصلي  ۲۴ 

تجاوز به خودشان معرفي کـرده انـد.       
در اين پرونده قبل از هر کس ديگـري  
و قبل از هر جاني خرده پايـي، سـران     

سال است چنيـن   ۴۰ حکومت اند که 
نظامي را بر مردم تحميل کرده اند و   
زن را در موقعيتي قرار داده انـد کـه         
بتوان هر بلايي به سر او آورد. راه حـل  
يــسـت.        خلاصي از اين وضع اعـدام ن
نــه سـاز ايـن             اعدام خود اساسا زميـ
درجه از بيحقوقي زنان و کل جامـعـه   
است. راه حـل پـايـان دادن بـه عـمـر                 
منحوس ايـن حـکـومـت و انـحـلال               
دولت و مجلس و ارگانهاي سـرکـوب   
و قضايي و لغو کليه قوانين جمهوري 
اسلامي و کوتاه کردن دست مـذهـب   
و نـهـادهـاي مـذهبــي از سـر مـردم                 

 است. 
حزب کمونيست کارگري زنـان و    
مردم آزاديخواه در سـراسـر کشـور را        
فراميخواند به هر شکل که ميتواننـد  
در دفاع از حقوق زنان و عليه قوانيـن  
ضــد زن حــکــومــت، و گسـتـــرش و            

تحکيم همبستگي بـا زنـانـي کـه در           
ايرانشهر مورد تجاوز قرار گرفته اند، 
به ميدان بيايند. جمهوري اسلامي را 
بـايـد تـحـت فشـار قــرار داد کــه بــه                  
دختراني که مورد خشونت و تـجـاوز     
قرار گرفته اند بيـشتــريـن امـکـانـات          
براي تامين جاني و مالي و مـداواي      
روحي و جسمي اختــصـاص دهـد و           
باند جنايتکار به جامعـه مـعـرفـي و         
مورد محاکمه قرار گيرند. بـايـد هـر         
چه وسيعتر متشکل شويم، نهادهـاي  
مدافع حقوق زن را در همه جا ايـجـاد   
کنيم، همبستگي در صفوف خـود را    
تقويت کنيم و جنبش عظيـم رهـايـي      
زن را بــه صــدهــا نــهــاد گسـتـــرده و              
قدرتمند در سـراسـر کشـور مـجـهـز               
کنيم. بايد آماده شويم و خود را بـراي   
مقابله هرچه وسيعتــر بـا حـکـومـت           
مفتخوران و جنايتکاران اسـلامـي و     

 سرنگوني آن آماده کنيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ، ۱۳۹۷ خرداد  ۲۹ 

 ۲۰۱۸ ژوئن  ۱۹ 

يــدار و آگـاه،             مردم! وجدانهـاي ب
همه مجامعي که براي رهايي محمد 
ثلاث از طناب دار از هيچ کـوشـشـي    
فرو گذار نکرديد! دستــگـاه خـونـريـز           
قضائي جمهوري اسلامـي، مـحـمـد       

گنــاه را کشـت تـا وحشـت               ثلاث بي
نــاه چـوبـه دار از اذهـان               خود را در پ
جهانيان مخفي کند! اين چهره کريه و 
بي رتوش جمهوري اسـلامـي اسـت!        
اين دستان خونينني است کـه چـهـار        
دهــه اســت گـلـــوي مــردم ايــران را               

فشارد! اين معناي واقعي عدالت  مي
اسـلامــي اســت! هــمــه ايــن قـتـــل و              

قــام      تـ جـويـانـه       کشتارها، سياسي و ان
است! اين يـکـي ديـگـر از جنــايـات              

شماري است که توسط جـمـهـوري       بي
 اسلامي مهندسي و اجرا شده است!

در اولين ساعات بامـداد امـروز     
ــه      ــان           ۱۸ دوشـنــبـ خــرداد، در مـيـ

تــمــهـيـــدات گسـتـــرده امـنــيــتـــي در          
که کل محوطه داخـل و خـارج          حالي

زندان و کل منطقه و شهر کرج مملـو  
از مأمورين امنيتي و نيروهاي ضـد    
شورش بود، محمد ثلاث را در زندان 
نــد! سپــس          رجايي شهر به دار آويختـ
مخفيانه جسد  شکنــجـه شـده او را           

مأمور مسلـح   ۲۰۰ درميان بيش از 
 ضد شورش در بروجرد دفن کردند!

بـهـمـن     ۳۰ محمد ثلاث در شب 
در محل تظاهرات اعتراضي  ۱۳۹۶ 

دراويش گنابادي در خيابان پـاسـدران   
يــهـوش و بشـدت          تهران در حاليکه ب
مضروب شده بـود، دستــگيــر و بـه               
پاسگاه تحويل داده شـد. سپــس بـا              
پرونده سازي اعلام کردند که او راننده 
اتوبوسي بوده اسـت کـه تـعـدادي از             
مأمورين را در محل تظـاهـرات زيـر      

 گرفته است.

هـاي     او در تمام مدت بـازجـويـي     
بيرحمانه، درحاليـکـه بشـدت تـحـت          
شکنجه و فشارهاي رواني بود هـرگـز   
نــي" خـود               يـ نتوانست با وکيـل "تـعيـ
ملاقات داشته باشد. محـمـد ثـلاث       
در جريان دادرسي در دادگـاه شـعبــه         

به رياست قاضي (سيد کريمـي)    ۳۵ 
اعــلام کــرد کــه او تــحــت فشــار و                
شکنجه عليه خود اعتــراف کـرده و          

 گناه است.  بي
پــرونــده ســازي و پــاپــوش دوزي         

اسـاس بـود کـه در             عليه او چنان بـي 
هشتم خرداد ماه، اعـاده دادرسـي او       

تــه        ۳۵ از سوي قاضي شعبه    پـذيـرف
ساعـت بـعـد، بـا يـورش             ۲ شد. اما  

تــي بـه شـعبــه                يـ ، ۳۵ مأموران امنـ
متصدديان شعبه را مجبور کردند تا 

 اعاده دادرسي را تکذيب کنند.
يــش        مشخص شده بود که وي پ

از رانــده شــدن اتــوبــوس بــه مـيـــان               
يــکـه از          مأموران بازداشت و در حـال

قسمـت در نـاحيــه سـر و گـردن                 ۱۷ 
يــهـوش گـرديـده         بشدت مضروب و ب
ــده و در                     ــاســگــاه ش ــه پ ــود راوان ب
بيمارستــان چشـم گشـوده اسـت. از               
قــاطـي       سويچ، فرمان و دنده و ساير ن

بــات مـي        کنــد      که هويت راننده را اث
نمونه (دي ان اي) و اثـر انـگـشـت                    

هـايـي      برداشته نشـده اسـت. عـکـس         
هـد     مده است کـه نشـان مـي        آ بدست 

راننده آن اتوبوس به کلي شباهتي بـه    
يــدا          محمد ثلاث ندارد. شـاهـدانـي پ
شدند که حاضر بودنـد در دادگـاه در         
اثبات بي گناهي او شهادت بدهنــد.   
اما دادگاه هيچ شـاهـدي را احضـار          

اي وکيــل        صفحـه  ۲۶ نکرد. دفاعيه  
براي اعاده دادرسي از محـمـد ثـلاث      

 هرگز در دادگاه خوانده نشد.
وکيل او اعلام کـرده بـود کـه بـا           
مدارک و شواهد غيرقابل انکـار، بـي     
گناهي موکلـش مـحـرز اسـت. امـا             
ديوان عالي کشور اعاده دادرسـي را      

 نپذيرفت!
ــراي آزادي             ــارزه ب ــه مـبـ کــمـيــتـ
زندانيان سياسي اين قتل فجيع، ايـن    
آدمکشي سازمان يافته حکومتي را 

کنــد! ايـن بـرگ             بشدت محکوم مي
جنايي ديگري بر پرونـده سنــگيــن و          
يــشـمـار حـکـومـت              قطور جنايـات ب
اسلامي است! جمهوري اسلامـي در    
سراشيب سرنگوني است! ايـن دسـت      

 هاي آخر اين حکومت است!  و پا زدن
از همـه سـازمـانـهـا، نـهـادهـا و               
فعاليني که در داخل و خـارج کشـور     
براي توقف حکم محمد ثلاث تـلاش  

خـواهيــم بـا قـاصـعيــت                کردند، مي
بيشتري در دفاع از مبــارزات مـردم        
ايران، جنايـات جـمـهـوري اسـلامـي           

 افشا و محکوم کنند! 
 

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي

ژوين  ۱۸  – ۱۳۹۶ خرداد  ۲۸ 
 ۲۰۱۸ 
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